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1. اجزا مقالۀ علمی
1.1. عنوان: ویژگی های عنوان: گویا، کوتاه و علمی.

1.2. چكیدۀ مقاله: از 100 تا 200 کلمه؛ بیان اجمالی مسئله، روش تحقیق و فشرده ای از یافته های تحقیق.
1.3. کلید واژه

1.4. مقدمه: اجزا مقدمه: بیان مسئله، اهمیت آن و پیشینه.
1.5. بدنۀ مقاله: از 2500 تا 6000 کلمه؛ بیان مستند و معتبر هر مدعا، نبود  ایجاز مخل و اطناب مملّ؛

- شیوه ارجاع به منابع بایستی  به شكل پاورقی باشد؛ 
1.6. نتیجه گیری: در آخر خلاصه ای از تمام یافته ها را در قالب نیم صفحه بنگارید.

2. منابع
ج کتاب نامه در پایان مقاله:  شیوۀ در

ارجاع به کتب: جوادی آملی،  عبدالله، 1372، هدایت در قرآن،  چاپ سوم، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
ارجاع به مقالات: حداد عادل، غلامعلی، 1375، انسان عینی، فصل نامۀ حوزه و دانشگاه، ش9، صص35-41.
3.نكات تایپی: متن اصلی B Lotus با سایز 14، پاورقی B Lotus با سایز 10، انگلیسی در متنTimesبا سایز 10.
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سخن سردبیر

گر پیشــینیان اهتمام ویــژه ای به  آنچــه از علــم در اختیــار ماســت ثمــره نگارش اســت. ا
کنون ما در حال مصروف داشــتن توانمان در  تثبیــت علــوم و تجربیات خود نداشــتند، ا
کشف و تبیین مطالبی بودیم  که بارها و بارها به اوج رسیده و رها شده است. پیشرفت 
یا تورم علم و تحول ایام حوزه های علمیه را به این نقطه رسانده که این روحیه و توانایی 
یج داده و بین همه طالبان علوم دینی تعمیم بخشــد و در این مســیر نیز تلاشــی در  را ترو
خــور قدردانی به کار گرفته اســت. بی تردید چنین کوششــی بی ثمــر نخواهد بود و نتایج 

ارزشمندی را در پی خواهد داشت. 
ولکن این مهم از چند حیث قابل بررسی و توجه است که بعید است از چشم صاحبان 

امر مخفی مانده باشد اما اشاره به آنها در این سیاهه خالی از لطف نیست؛ 
گر چه در  اول تغییــر دیــدگاه اســت. رانندگان و عابرانــی که به چهارراهی وارد می شــوند ا
حقیقت همه در حال مشاهده یک چهارراه مشترک هستند اما هر کدام منظر و دیدگاه 
خــود را داشــته و صحنه های مقابل دیدگانشــان بــا یکدیگر متفاوت اســت. باید اذعان 
گــر بعــد از ایجاد نیاز صــورت گیــرد، موفقیت بیشــتری خواهد  داشــت کــه هر آموزشــی ا
داشــت، آمــوزش مهارت هــای پژوهشــی نیز از ایــن قاعده مســتثنی نیســت. معمولا این 
ایجاد نیاز را در آموزش مهارت های پژوهشی با »طرح سؤال« توأم می دانند؛ یعنی سؤالی 
گر می خواهی  را در ذهــن مخاطــب ایجــاد کرده یا پرورش می دهند و ســپس می گوینــد ا



بــه پاســخ شایســته اش دســت پیدا کنــی باید ایــن مهــارت را در خود ایجــاد کنی و قس 
علیهذا. گذشته از اینکه چقدر آن استاد در ایجاد یا پرورش سؤال موفق بوده و اینکه آیا 
به همین سرعت می توان پژوهنده را نسبت به مراحل بعدی راغب دانست، این مسئله 
مطرح اســت که آیا حقیقتا پژوهنده در مواجهه با ســؤالات بعدی نیز حاضر اســت این 
، آیا این مســیر را تنها راه رســیدن یــا لااقل از  ؟ به عبــارت دیگر مســیر را طــی کنــد یا خیــر
بهترین راه های رســیدن به پاســخ شــبهات و پرسش های خود می داند یا آن را صرفا یک 

روند تشریفاتی برای دستیابی به امتیازات قلمداد می کند؟ 
یــم بــا چالــش دیگــری مواجه می شــویم. فــارغ از  گــر عمیق تــر بــه ایــن موضــوع بپرداز امــا ا
چگونگی رســیدن به ســؤال خــوب، پردازش و چگونگی پاســخ دادن بــه آن، »بی تفاوتی 
یشــه هایِ بی رغبتی بــه امر پژوهش به شــمار می آید. این  نســبت بــه مجهــولات« از اهم ر
گاهی در  روحیه که »ندانســتن« آســیب اســت نیاز به ایجاد یا ترمیم دارد. ندانســتن و ناآ
ی از موضوعــات - کــه خــارج از مســیر اصلی اســت - امر خطیری نیســت ولکن  بســیار
ایجاد این روحیه که »در برابر هیچ پرسشــی نباید بی تفاوت بود«، ســهم بسزایی در رشد 

کیفی و کمی پژوهش و پژوهشگران خواهد داشت. 
«، »طرح و پردازش سؤال« و »نقد و بررسی« گوشه ای از این خلأ  برپایی کارگاه های »تفکر
را پرخواهد کرد ولکن به نظر می رســد هیچ چیز به اندازه »گفت وگوهای چهره به چهره« و 

»مطالعه« نمی تواند سؤال ساز و جوینده پرور باشد. 
یس«  وقتــی چنیــن دیدگاهی ســرلوحه آموزش های پژوهشــی قــرار گیرد، طبعا »شــیوه  تدر
و »تکالیــف پژوهشــی« نیــز در جــای خــود قــرار می گیرنــد و نتیجــه مطلــوب کــه همــان 

ی برای ثبت دانستنی هاست به لطف الهی حاصل خواهد شد. إن شاءالله انگیزه ساز
توجــه بــه اختلافــات روحی و مهارتی و تکثر موضوعات مطالب دوم و ســومی اســت که 
می تــوان در تقویــت پژوهش طلاب مؤثر باشــد که در شــماره های بعدی بــه آنها خواهیم 

پرداخت. 

روح الله جلالوند
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خلأهای زندگی طلبگی
در گفتگو با حجت الاسلام استاد سپاهی

علی رضایی*

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی )ره(

اشاره
متولد شهرســتان اســفراین هســتند و ســال 82 از مدرســه علمیه فاطمی 
ی خود را آغاز نمودند. دروس ســطح را نیز در حوزه قم  تحصیــلات حــوزو
تحصیــل نمــوده و به صــورت همزمان در دوره کارشناســی روان شناســی 
مؤسسه امام خمینی رحمةالله علیه شرکت کردند. سپس جهت تصدی 
یــس در آنجا به آن شــهر  معاونــت تهذیــب حــوزه علمیــه تویســرکان و تدر
مهاجرت کردند. ســال 1398 از پایان نامه ســطح ســه خود دفــاع نموده و 
مشــغول ارائه مشــاوره در مرکز تخصصی مشاوره حوزه علمیه قم هستند. 
بــه تبلیغ بــه عنوان یکی از اصلی ترین برنامه هــای طلبگی اهتمام دارند. 
مشــروح گفتگوی ما با ایشــان در موضوع »خلأهای زندگی طلبگی« را در 
، فقط متن صحبت های استاد منتشر شده  ادامه می خوانید. )به جهت رعایت اختصار

است.(
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علمــاء و بــزرگان در موضــوع تربیــت طــلاب توصیه هــای بعضــا مشــترکی دارنــد ماننــد 
»درس خواندن« و »تقوا«. برخی توصیه ها به طور ویژه لازم اســت که مورد توجه قرار گیرد. 
با توجه به تجربه ای که از ســال 1393 تا کنون در مســئله مشاوره داشته ام این مشکلات 
یادی داشته و  را از مهم ترین و اساســی ترین مشــکلات طلاب تصور می کنم زیرا فراوانی ز
معمولًا هم این توصیه ها به طلاب تذکر داده نمی شود لذا به این توصیه ها اشاره می کنم.

الف. نظم؛

اولین نکته ای که برخی طلاب به آن توجه ندارند نظم است که مقدار کمی از بی نظمی 
ی از ائمه اطهار  هــم از طــلاب قابل قبــول نیســت زیرا ما به عنــوان طلبه باید ســرآمد پیــرو

ی این مسئله مانور دهد به چند دلیل: علیهم السلام باشیم. حوزه علمیه باید رو

1- به خاطــر روایــات؛ به طور مثال امیرالمؤمنین علیه الســلام در اواخر عمر شریفشــان به 
امام حسن علیه السلام توصیه می کنند که »اتقوا الله و نظم امرکم« نظم در کنار تقوا که از 

مهم ترین توصیه های حضرت است بیان شده.

2- مباحث روان شــناختی؛ با کمی جســتجو می بینیم که افرادی که محل زندگی شــان 
نظم ندارد پس از مدتی این بی نظمی کشــیده می شــود به افکار و برنامه های زندگی شان 
بــه صورتــی که باعث کلافگی، تنبلی، ســردرگمی و افســردگی می شــود. روحیه انســان را 
خراب می کند. مثلًا طلبه هایی که ازدواج می کنند به دلیل دور شــدن از فضای مدرســه 
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دوف

و فضاهــای علمــی و بــه دلیــل عــدم وجــود علت هــای خارجــی دیگــر انگیــزه ای بــرای 
گــر آن نظــم را داشــتند الآن دچار این مشــکل نمی شــدند. این  درس خوانــدن ندارنــد و ا
گــر در دوران جوانی و نوجوانی تصحیح شــود، مشــکلی در آینــده پیش نمی آید  مســئله ا

گر این مشکل به میان سالی راه یابد اصلاح این مسئله بسیار سخت می شود. ولی ا

ب. ورزش و تفریح؛

برخی فکر می کنند که وقت گذاشتن برای ورزش باعث عقب افتادگی در درس می شود 
و انسان را از معنویت دور می کند در حالی که رهبر انقلاب فرمودند: »تحصیل، تهذیب، 
ورزش«؛ ایــن نشــان دهنده اهمیــت ورزش اســت. اســاتیدی هســتند کــه مــدرس درس 
خارج اند اما با تمام علمیت و تقوایشان توان انجام کار ندارند زیرا الان که زمان بازدهی 
اســت تــوان بدنی شــان تحلیــل رفته اســت و دلیــل این عدم توجــه به ورزش در گذشــته 
اســت البتــه منظــور از ورزش به صــورت ورزش حرفه ای نیســت بلکه منظــور ورزش های 
ســاده و مســتمر اســت. ورزش اینچنینــی باعث افزایش روحیه می شــود. ایــن کاهش یا 
افزایــش روحیــه را در طلابــی که پایه ســوم خــود را تمــام می کنند می بینیم که مثل ســابق 
انگیزه ای برای ادامه مســیر طلبگی ندارند. ورزش نکردن می تواند یکی از عوامل اصلی 

آن باشد. 

ی به صورت هفتگی اســت. خود ما  حداقل توصیه ای که می شــود کوهنوردی یا پیاده رو
زمانی که در مدرسه علمیه فاطمی بودیم هر روز از مدرسه تا گلزار شهدا می رفتیم.

ج.عدم توجه به مسائل روحی و روانی؛

تی  یاد به مســائل علمی نباشــد مشــکلا گر یکســری دقت ها و ظرافت ها در کنار توجه ز ا
گر  یم؛ ا را پیــش مــی آورد. مــا در دوران طلبگــی توصیه هــای مؤکــد به مســائل اخلاقــی دار
طلابــی کــه در آنهــا زمینه وســواس وجــود دارد به این نــکات توجه نکنند دچار وســواس 
گر مــدام به طلبه ای بگوییم تو بایــد درس بخوانی تو باید دقیق درس  علمــی می شــوند. ا
بخوانــی وظیفه ات این اســت که باید رعایت تقوا کنی حق انجــام کوچک ترین مکروه را 
گــر ایــن فرد از جهت شــناختی مورد بررســی قرار نگیرد ممکن اســت دچار  ی و ... ا نــدار
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یم کــه در مورد درس دچار وســواس  یــادی در بین طــلاب دار وســواس شــود. مثال هــای ز
شــده و مــدام می پرســد آیا مــن این را درســت انجام داده ام یــا خیر و همچنیــن در مورد 
تفریحاتــش کــه گاهی از آنها صرف نظر می کند. یکی از عوامل مهم وســواس، پدر و مادر 
هســتند کــه این زمینــه را در فرزند خود به وجود می آورند. حال این چنین شــخصی وارد 
فضای حوزه می شود،  فضایی پر از توصیه است، از اساتید گرفته تا تک تک افراد. البته 
این به آن معنا نیست که دیگر بی خیال درس و تقوا شویم بلکه باید در توصیه هایی که 
به طلبه می کنیم دقت داشته باشیم؛ در نوع حرف زدن با او و ... . خود شخص هم باید 
به دنبال درمان این قضیه باشد؛ این وسواس در طلاب رایج است و غالباً از وسواس در 
نجاسات آغاز می شود. در زندگی نامه برخی بزرگان می بینیم که می گویند ما در نوجوانی 
دچار وسواس بودیم و اساتیدمان ما را به شدت از این قضیه نهی کردند. اما مسئله این 

است که چرا وسواس ایجاد شده؟

کی شــروع شــده است کم کم به روح او رسوخ می کند و جزء  این وســواس که از نجس و پا
... هم نفوذ می کند که باید متعادل شود.  شخصیت او می شود که در درس و اخلاق و

د. فهم وظیفه

ی می شــوند توان تمایز بین وظیفه ها  معمــولًا طــلاب به دلیل اینکه توصیه به وظیفه مدار
را ندارنــد و بیــن دو وظیفــه نمی تواننــد تمییز قائل شــوند. به طور مثال طلابــی که ازدواج 
کرده انــد فکــر می کنند مثل دوران حجره نشــینی باید صبح از خانــه بیرون روند به دنبال 
... بپردازند و شــب خســته و بی توان بــه خانه  مســائل علمــی خــود و تــا شــب بــه درس و
برگردند و عملًا وقتی برای خانواده نمی گذارند. هنوز نمی فهمد که زمانی که یک وظیفه 
جدیــد بــه گردن او می افتد باید آن را با وظایــف دیگرش جمع کند و باید بداند که نباید 
از این طــرف هم افــراط کنند که تمام وقتش را برای خانــواده اش بگذارد بلکه باید تعادل 
را رعایت کند و چه بسا ما بزرگانی را داشتیم که گر چه وقت کمی برای خانواده داشتند 
کیفیــت بودند. البته این عــدم فهم در تمام دوره هــای زندگی وجود دارد  ولــی همــان را با

ولی این مشکل در طلابی که تازه ازدواج کرده اند رواج بیشتری دارد.
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

 بررسی اعداد در زبان عربی

حمید سروری*

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی )ره(

چکیده
ی را به خود       زبان عربی به عنوان یکی از زبان های زنده دنیا توجه بسیار
ی در صدد یادگیری این زبان کامل هســتند؛  جلب کرده اســت و بســیار
ازآنجایی کــه در هــر زبان، اعــداد به عنوان یک ســرفصل در یادگیری مهم 
یکــرد یاددهــی ســریع اعــداد نگاشــته شــده تا به  اســت، ایــن مقالــه بــا رو
دانش پژوهــان در زمینــه یادگیــری زبــان عربی کمــک کند. در ایــن مقاله 
بــه چگونگــی ســاختار اعــداد و همه آنچه کــه در ماقبــل و مابعد کلام به 
آن مربــوط می شــود به صــورت دسته بندی شــده، بــه همــراه تطبیــق آن بــر 

مثال های قرآنی آورده شده است.
     ساختار این مقاله بدین گونه طراحی شده که اعداد به صورت تفصیلی 
آورده شــده اند و در هر قسم حالات آن عدد به صورت دقیق بررسی شده 
و ســر آخــر یــک مثال قرآنی کــه مطابق با همــه قواعد مذکور اســت، آمده 

است.
 ،» کلیدواژه: اعداد، عدد اصلی، عدد ترتیبی، عدد کسری، معدود »تمییز

اعراب.
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مقدمه

    ازآنجایی که زبان عربی جزء یکی از دقیق ترین زبان های دنیاســت، برای بحث اعداد 
نیز همانند سایر ابحاث، قواعد و قوانین بسیار دقیق و جزءی بیان کرده است.

ی - اعرابــی موردبحــث قــرار می گیرند امــا بحث ما      اعــداد همیشــه از لحــاظ ســاختار
بســیار گســترده تر از ســاختار و اعراب اســت بلکه همیشــه وقتی از اعداد ســخن گفته 
می شــود در پــی آن بایــد از چیــز دیگــری کــه عــدد بــرای آن آورده شــده  نام آورده شــود1 و 
ی ابهام را به دنبال خود می کشــند، حتماً  ازآنجایی کــه اعــداد وقتی ذکر می شــوند مقدار

باید در کلام معدود آورده شود.

     بــرای انجــام ایــن مقالــه از کتــب نحوی قدیمــی و معتبر اســتفاده شــده بدین گونه که 
مطالبی از آنها که مربوط به موضوع اســت مطالعه شــده و قســمت هایی از آنها که مفید 
اســت برداشــته شــده، در مقالــه قرار گرفتــه، به هم پیوســته و متصل شــده، در قالب یک 

مقاله درآمده و در دسترس دانش پژوهان قرار گرفته است. 

تعریف و اقسام اعداد 

     در تعریف عدد این گونه ذکر شده است که عدد آن چیزی است که دلالت بر کمیت 
اشیاء معدوده، ترتیب اشیاء معدوده و یا نسبت اشیاء معدوده می کند. 

1به چیزی که عدد برای آن آورده شده، معدود می گویند.
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، اقسام اعداد هم استخراج می شود:      باتوجه به تعریف مذکور

اعداد اصلی: آنچه که دلالت بر کمیت اشیاء معدوده کند مثل عدد اَحَد »یک«

اعداد ترتیبی: آنچه که دلالت بر ترتیب اشیاء معدوده کند مثل عدد اَوّل

اعداد کسری: آنچه که دلالت بر نسبت اشیاء معدوده کند مثل ثُلث »یک سوم«1

اعداد اصلی 

 »  عدد واحد و اثنان »عدد یک و دو

 در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی، این دو لفظ در واقع اصلًا عدد به حساب نمی آیند 
چرا که در زبان عربی صیاغ کلمه مفرد و مثنی دلالت بر یکی و دو تا بودن تعداد می کند 
و نیــاز بــه آوردن عــدد واحــد و اثنــان نیســت بلکه گاهی ایــن دو به صــورت صفت برای 

معدود خود می آیند نه به عنوان عدد.

، عدد و معدود از حیث تذکیر و تأنیث با هم مطابقت دارند )چرا که همان        در این دو
گونه که قبلًا اشاره شد این دو عدد به عنوان صفت برای معدود خود می آیند و صفت و 

موصوف نیز باید در تذکیر و تأنیث با هم مطابقت داشته باشند(

      اعــراب در عــدد )واحد( به صورت ظاهری اســت اما در عدد )اثنان( به صورت نیابی 
است یعنی رفع آن به )ان( و نصب و جر آن به )ین( است.

ثَة إلی العَشَرة »اعداد سه تا ده«  اعداد ثلا

 در ایــن اعــداد، عــدد و معــدود از حیــث تذکیر و تأنیث بــا هم مطابقت ندارنــد و دقیقاً 
عکس هم می آیند :

امٍ حُسُومًا«2 يَّ
َ
يَالٍ وَثَمَانِيَةَ أ

َ
يْهِمْ سَبْعَ ل

َ
رَهَا عَل

َ
مثال: »سَخّ

1  شرح رضی علی الکافیه، الرضی الاسترآبادی، محمد بن حسن، ج 3، ص 281
2 الحاقه : 69
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 در ایــن اعــداد، عــدد همیشــه اعــراب مخصــوص به جایــگاه خــود در کلام را می گیــرد و 
معدود هم همیشه به صورت جمع و مجرور می آید همانند مثال بالا.

 توجه به این مطلب لازم اســت که حکم اعرابی مذکور در صورتی اســت که ما عدد را به 
گر اضافه نشــوند و معدود جلوتر از عدد بیاید، معدود اعرابش  معدود اضافه کنیم و الا ا
به حسب جایگاهی که در کلام دارد است و عدد هم به تبعیت از معدود اعراب می گیرد 
)یعنــی عــدد به صورت صفت می آید کــه در این صورت عدد و معدود هم باید از حیث 

 اربعٌ(1  
ٌ

تذکیر و تأنیث با هم مطابقت داشته باشند: مثال: هؤلاءِ رجال

گر مضاف باشــد، در حالت مذکر       ذکر این مطلب لازم اســت که عدد ثمان »هشــت« ا
بودنــش، یــاء می گیــرد و اعــراب اســم منقوص بــه آن اختصاص پیــدا می کنــد )فتحه در 
( ولی در حالــت مؤنث بودنش، یــاء و تاء  حالــت نصــب و ســکون در حالــت فتح و جــر

تأنیث می گیرد و اعراب اسم صحیح به آن اختصاص پیدا می کند.

عدد احَدَ عَشَر »عدد یازده« 

 این عدد متشکل از دو جزء است که در زبان عربی به آن عدد مرکب می گویند. 

 ایــن عــدد از حیــث تذکیر و تأنیث با معــدود مطابقت می کند )هم جــزء اول و هم جزء 
دوم( 

بًا«2 
َ
حَدَ عَشَرَ كَوْك

َ
يْتُ أ

َ
 تمییز این عدد مفرد و منصوب است مثل:» إِنيِّ رَأ

 ازآنجایی کــه این عدد به صورت مرکب مزجی اســت پس اعــراب هر دو جزء آن مبنی بر 
فتح است.

     ذکر این نکته خالی ازلطف نیست که در لفظ عشَر »دَه«، شین هرگاه به صورت مرکب 
کن می شود: شاهدتُ اِحدی عشرةَ نجمةٌ مضیئةٌ و هرگاه صورت مفرد بیاید،  بیاید، سا

1 النحو الوافی، حسن، عباس، ج 4، ص 482
2 یوسف : 4
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ةٌ«1 
َ
كَ عَشَرَةٌ كَامِل

ْ
مفتوح می شود: »تِل

گر مرکب  گر عشــر به صورت مذکر بیاید، حرکت شــین آن برعکس می شــود یعنــی ا امــا ا
کن می شود: »قُلْ  گر مفرد باشد، سا بًا« و ا

َ
حَدَ عَشَــرَ كَوْك

َ
يْتُ أ

َ
باشــد، مفتوح می شــود: »إِنيِّ رَأ

تُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ«2
ْ
فَأ

عدد اِثنا عشر »عدد دوازده« 

 این عدد در تذکیر و تأنیث نسبت به معدودش، همانند احَدَ عشر »یازده« است.

     در این عدد، اثنان، معرب به اعراب نیابتی اســت و متناســب با جایگاهش در کلام 
اعراب می گیرد اما عشر مبنی بر فتح است. 

مَمًا«3
ُ
سْبَاطًا أ

َ
عْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أ  تمییز آن نیز همانند احدَ عشر است: »وَقَطَّ

ثَة عشر الی تِسعَة عشر »عدد سیزده تا نوزده«  عدد ثلا

 این اعداد هم مثل اَحَد عشَــر و اِثنا عشَــر مرکب هســتند ؛ بنابراین در این اعداد هر دو 
جزء مبنی بر فتح هستند. 

 نســبت این اعداد با معدودشــان از حیث تذکیر و تأنیث بدین گونه اســت که همیشــه 
جــزء اول ایــن اعــداد مخالفــت با معــدود از حیــث تذکیر و تأنیــث دارند ولــی جزء دوم 

مطابقت با معدود دارد.

اعداد عِشرون إلي تِسعون »اعداد بیست، سی، چِهل ... تا نَود« 

 در زبــان عربــی بــه این اعــداد، اعداد عقــود می گویند. لفظ ایــن اعداد با معدودشــان از 
حیث تذکیر و تأنیث همیشــه یکی اســت.  این اعداد معرب به اعراب نیابتی هســتند 
یعنی این کلمات به حسب جایگاهی که در کلام دارند در حالت فتح )ان( و در حالت 

1 بقره : 169
2 هود : 13

3 اعراف : 160
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نصب و جر )ین( می گیرند. 

ةً«1
َ
يْل

َ
اثِينَ ل

َ
 تمییز این اعداد همیشه مفرد و منصوب هستند: »وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَل

اعداد واحِد و عِشرون إلی تِسعة و تِسعون »اعداد بیست و یک، ... بیست و نُه، سیو یک، 
... سی و نُه، ...« 

 به این اعداد، اعداد معطوف می گویند چرا که جزء دوم آنها بر جزء اوّلشان عطف شده 
است. نسبت این اعداد با معدودشان از حیث تذکیر و تأنیث بدین گونه است که جزء 
ثَة  گر ثلا گر واحد یا اثنان باشد، مطابقت در حالت اعراب می کند ولی ا اول این اعداد ا
تا تِســعة باشــد، مخالفت با معدود می کند و جزء دوم هم همیشه ثابت و به یک حالت 

است. 

هُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً«2
َ
خِي ل

َ
 تمییز این اعداد هم همیشه مفرد و منصوب است: »إِنَّ هَذَا أ

، میلیون، میلیارد«  اعداد مئة و ألف و ملیون و ملیار »اعداد صد، هزار

گر غیر مضاف به کار روند با تنوین می آیند( و در زبان عربی   این اعداد معرب هستند )ا
به آنها اعداد مفرد می گویند همانند عدد واحِد و اِثنان. 

 این اعداد هم مانند اعداد عقود لفظشان با تذکیر و تأنیث معدودشان همیشه یکسان 
است.  

 الفاظ این اعداد مفرد محســوب می شــوند و تمییز آنها همیشــه مضاف الیه شان است 
هُ مِائَةَ عَامٍ«3 مَاتَهُ اللَّ

َ
مثل: »فَأ

اعداد ترتیبی 

 اعــداد ترتیبــی در زبــان عربــی یک وصف مشــتق بــر وزن فاعــل از همان عدد هســتند. 

1 اعراف : 142
2 ص : 23

3 بقره : 259
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به وســیله عــدد ترتیبی یکی از افراد معدود برای ترتیب معرفی می شــود: شــاهدتُ المرأةَ 
الرابعةَ 

ی اســت کــه وزن عدد اَوّل )مؤنثش اُولی اســت( از قاعده وزن   توجــه بــه این نکته ضرور
فاعل مستثنی است. 1 

 اعــراب اعــداد ترتیبــی بدین گونــه اســت که: همــه اعــداد ترتیبی معــرب هســتند غیر از 
اعــداد مرکــب، یعنی از حادی عَشــر تا تاسِــع عشَــر »یازده تا نــوزده« که اَجــزاء آن مبنی بر 
فتــح هســتند. معرب بودن اعداد ترتیبی بدین گونه اســت که ازآنجایی کــه اعداد ترتیبی 

به عنوان وصف برای معدود خود می آیند، اعراب آنها به تبع اعراب معدودشان است. 

 باتوجه بــه چیــزی کــه دررابطه بــا اعراب و بنــاء اعداد ترتیبی در بالا گفته شــد مشــخص 
می شــود که این اعداد همیشــه با معدودشان از حیث تذکیر و تأنیث مطابقت می کنند 
)چــرا کــه عــدد و معــدود بــه منزله نعــت و منعوت هســتند و نعــت و منعوت نیــز باید از 

حیث تذکیر و تأنیث با هم مطابقت داشته باشند(

گر این اعداد بدون معدود بیایند، به حسب عوامل       توجه به این مطلب لازم است که ا
َ

نقش می  گیرند: رأیتُ الأول

     حالت ترتیبی عدد مِئَة، المِئَة و حالت ترتیبی عدد اَلف، آلِف است.

ی اســت که گاهی عدد ترتیبی به آن عددی که از آن اشــتقاق       ذکــر ایــن مطلــب ضرور
وا ثَانيَِ اثْنَيْنِ«2 که در اینجا به معنی »واحِدٌ مِن  ذِينَ كَفَرُ

َّ
خْرَجَهُ ال

َ
یافته اضافه می شود: »إِذْ أ

اثنَین« است. 

گاهــی هــم ایــن اعــداد بــه عــددی غیــر از آن چیــزی کــه از آن اشــتقاق گرفته انــد اضافه 
می شــوند: ثالِث اثنین که در اینجا بدین معنی اســت که این عدد شــخصی است که با 
ونُ مِنْ نَجْوَى 

ُ
ثَة را کامل می کند. همچنین از این باب است آیه: »مَا يَك دو نفر »اِثنین«، ثلا

، صفایی بوشهری، غلامعلی، ص 339 1 بدایه النحو
2 توبه : 40
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ا هُوَ رَابِعُهُمْ«1
َّ
اثَةٍ إِل

َ
ثَل

اعداد کسری

 در زبــان عربــی این گونــه ذکر شــده که به صورت اعداد کســری، بَســط و به مخــرج، مَقام 
گفته می شود . اعداد کسری در عربی به سه وجه استعمال می شوند: 

استعمال با عَلی جاره: واحِد علی اثنین در 1/2

استعمال با مِن جاره: واحد من اثنین در 1/2

استفاده از وزن فُعل یا فُعُل برای بیان 1/3 تا  1/10 

 اما برای 1/1 از واحِد و برای 1/2 از نصف استفاده می شود.

 در حالــت ســوم بــرای اســتعمال 2/3 تــا  2/10 بایــد از صیغه تثنیه اســتفاده شــود: مثل 
الثُلثان برای عدد 2/3

، بایــد عــدد موجــود در صــورت را به جمع   در وزن فُعــل بــرای اســتعمال 3/3 بــه بیشــتر
ثةُ أخماسٍ برای 3/5 2 مکسّر مخرج اضافه کنیم: مثل ثلا

اعداد کنایه ای 

 گاهــی در زبــان عربی الفاظــی به صورت کنایه ای به جای عدد می آینــد که به آنها اعداد 
کنائــی گفته می شــود. این اعــداد الفاظ مخصوصی دارنــد مانند: بِضــع و بِضعة، نَیّف، 

یّن، کذا 
َ
کَأ کَم، 

هرکدام از این الفاظ جایگاه مخصوصی برای استعمال دارند: 

( و در   بضع و بضعة: کنایه آورده می شــود به وســیله این دو لفظ از عدد )واحد الی عشــر
ومُ ... فيِ بِضْعِ سِنِينَ«3 تمامی احکام آنها را تبعیت می کنند: »غُلِبَتِ الرُّ

1 مجادله : 78
2 النحو الوافی، حسن، عباس، ج 4، ص 453

3 روم 2
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ــف: کنایــه آورده می شــود به وســیله ایــن کلمه از عدد واحد الی تســعة »یــک تا نُه« و       نَیِّ
فرق آن با بِضع این است که این کلمه فقط بعد از عشرة، مئة، ألف و اعداد عقود می آید 
ثونَ و نَیّف یا ألفٌ و نَیّف(  ف همیشه در مذکر و مؤنث با لفظ واحد می آید مثل: ثلا )نَیِّ

 کَم و کَأیّن: کنایه آورده می شود به وسیله این دو از مطلق عدد و همیشه با تمییز می آیند 
که تمییز کَم استفهامیه، مفرد و منصوب و تمییز کَم خبریه و کأین، مجرور است. 

 کَــذا: کنایــه آورده می شــود به وســیله کــذا همانند کَــم از مطلق عدد اما گاهــی به گونه ای 
می آیــد کــه حــدود مکنــیّ عنــه مشــخص می شــود و تمییــز آن همیشــه منصوب اســت 
مثــل: اشــتریتُ العبدَ بِکذا کــذا درهماً )ازآنجایی که کذا در اینجــا به صورت مکرر و غیر 

معطوف آمده، به صورت تقریبی مشخص می شود که کنایه از یک عدد مرکب است( 

 البتــه کــذا گاهی هم برای کنایه از غیر عدد به کار مــی رود مثل: یُقال له عملتَ یومَ کذا 
و کذا، کذا و کذا 1

یخ و ساعات قاعده اعداد در تار

یخ غالباً بدین گونه است که روز و ماه با عدد ترتیبی و سال با عدد      قاعده اعداد در تار
اصلی نوشــته می شــود: وُلِدتُ في الیوم الثاني و العشرینَ من الشهرِ الحادي عشرَ لِسنةِ 
ثمئةٍ و سَــبع و خمســینَ »به دنیا آمدم در روز بیســت و دوم از ماه یازدهمِ سالِ  ألفٍ و ثلا

هزار و سیصد و نَوَد و هفت« 

 ثلاثَ دقائقَ 
ّ

ولی در نوشتن ساعات از اعداد ترتیبی استفاده می شود: الساعةُ الرابعةُ إلا

نتیجه 

ی از افراد در حین یادگیری زبان عربی دچار مشکل می شوند چرا که روشی که       بسیار
برای یادگیری انتخاب کرده بودند نادرســت بوده اما در این مقاله ســعی شده تا علاوه بر 
ی از نکات ریزی که در یادگیری نادیده گرفته می شــوند را به راحتی  بحث اعداد، بســیار

در ذهن مخاطب جای بدهد. 

1 شاهد مثال » کذا و کذا « دوم می باشد
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در ایــن مقاله ســعی شــده بحــث جامعی از اعداد آورده شــود و بــا ترتیب بندی نویی که 
وجود دارد، آن را در ذهن مخاطب جای بدهد. امید است که این مقاله توانسته باشد تا 

به دانش پژوهان و طالبان علم در زمینه زبان عربی کمک کرده باشد. 
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

یم بررسی اقسام ومصادیق اطناب در قرآن کر
محمدرضا معظمی نژاد*

* طلبه پایه ششم  مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
قــرآن، کتــاب مســلمانان از همان ابتدای نــزول، انس و جــن را به تحدی 
که  فراخوانده و از آن زمان تا کنون، بُعد اعجاز آن مطرح بوده است. ازآنجا
در عصر نزول قرآن علم بلاغت بســیار رایج بوده، بیشــتر اعجاز قرآن را در 
، بحث اعجاز  بلاغت دانسته اند که البته با ورود مسلمانان به علوم دیگر

علمی هم به آن اضافه شد.
بحــث ایجــاز و اطنــاب از مباحث پرفــروغ بلاغت به ویژه علــم معانی به 
شــمار می آید به نحوی که حتی بلاغت را می توان همان ایجاز و اطناب 
دانســت. براین اســاس علمــا برای آیات قــرآن وجود ایجــاز و اطناب را در 

حد بسیار بالایی ثابت کرده اند.
این امر سبب شد تا در این مقاله موضوع اطناب را بررسی کرده و اقسام  

و مصادیق قرآنی آن را  بیابیم.
بــه این منظــور در ابتدا توضیحی دربارهٔ بلاغت و اطناب ارائه می شــود و 
ســپس به مســئله اصلی یعنی اقســام اطناب و در آخر به مصادیق قرآنی 
آن اشاره خواهیم کرد. هدف ما از پدیدآوردن چنین مقاله ای بیان اعجاز 

ادبی قرآن در ایجاز و اطناب و کاربردی کردن آن در زندگی است.
، اطناب، مساوات، علم معانی. کلیدواژه: ایجاز
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مقدمه

مبحث اطناب در کنار مســاوات و ایجاز یکی از مباحث هشــت گانهٔ علم معانی است 
کــه جایــگاه ویــژه ای در این علم دارد. به گونه ای که برخی بلاغت را در شــناخت مواضع 
ایجاز و اطناب و بهره گیری هنرمندانهٔ آن خلاصه کرده اند. جاحظ  در البیان و التبیین 
می نویســد: »رومی را گفتند؛ بلاغت چیســت؟ گفت: حسن اختصار به گاه بدیهه گویی 
و بســط کلام به وقــت اطالــه و اطنــاب«. ابوهــلال عســکری در کتاب صناعتیــن در کنار 
یــف مختلفــی کــه از بلاغت ارائــه می دهد می نویســد: »بلاغت، ایجاز اســت بدون  تعار

عجز و اطناب است بدون بطلان.«

، بخش عمده ای از مطالبشان را به بررسی  باتوجه به اهمیت بحث، کتب بلاغی از آغاز
، مســاوات و اطنــاب، ارزش و فوایــد، گونه هــا و جایگاه اســتعمال آنها اختصاص  ایجــاز
گونی در این  داده انــد. طبیعی اســت که به دلیل دیرینگی بحث، عقایــد و نظریات گونا
حوزه ارائه شود و گاهی زمینهٔ تشتت، تناقض گویی و اطناب در این مبحث فراهم آید.

اختــلاف در تعییــن جایــگاه اطنــاب و گونه هــای آن در علوم بلاغی، تفــاوت معنایی 
یــه دید، نداشــتن معیــار و ســنجه ای قابل اتکا جهــت تعیین  اصطلاحــات بــا تغییــر زاو
، اطناب و مســاوات، کثرت اصطلاحات و نزدیکی معنایی آنها، نســبی  مصادیق ایجاز
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....، عوامل اصلــی نابســامانی این مبحث  یــف باتوجه بــه شــرایط مخاطــب و بــودن تعار
بلاغــی هســتند. این آشــفتگی در مبحث »اطنــاب« نمود بیشــتری دارد. ازاین رو در این 
، مســاوات و  مقالــه ســعی بر این شــده اســت تا در ابتــدا معنی دقیــق و جامعی از ایجاز
اطناب ارائه شــود و ســپس به بررســی اقســام اطناب و مصادیق قرآنی آن پرداخته شــود.  
ایــن مقالــه بــرای علاقه مندان به علوم بلاغــی و افرادی که علاقه به مــوارد اعجاز در قرآن 

کریم دارند مفید و کاربردی است.

بلاغت چیست؟
در ابتدا برای اینکه شناختی اجمالی نسبت به علم بلاغت پیدا کنیم به تعریف بلاغت 
یم. ، اطناب و مساوات« می پرداز یم سپس به یکی از ابواب مهم آن یعنی »ایجاز می پرداز

تعریف بلاغت: 
مطابقت کلام با مقتضی حال مخاطب را بلاغت گویند و به کلامی که این خصوصیت 
را دارا باشــد کلام بلیــغ می گوینــد. علاوه بر کلام، بلاغت را صفت متکلم نیز دانســته اند 
و به واجد این صفت بلیغ می گویند. در بلاغت از ســه علم معانی، بیان، و بدیع بحث 

می شود.
معانی، علمی اســت که می توان به وســیلهٔ آن لفظ را مطابق با مقتضی حال مخاطب به 
، حذف، ایجاز و اطناب، و فصل و وصل مباحث  ی همچون: تقدیم، تأخیر کاربرد. امور

این علم را تشکیل می دهد.
گون، با وضوح  بیان، علمی اســت که به واســطه آن می توان یک معنا را به شــیوه های گونا
و خفــای متفــاوت، ادا کرد. علم بیان متکفل معرفی روش هــای مذکور و ارائه معیارهای 

احتراز از تعقید معنوی1 است.
بدیــع: یکــی از شــاخه های علم بلاغت اســت کــه دربــاره چگونگی آرایش هــای لفظی و 

معنوی کلام پس از رعایت اصول بلاغت گفت وگو می کند.
، اطناب و مســاوات یکی از ابواب  همان طــور کــه در تعریف علم معانی گذشــت ایجــاز
علم معانی اســت که ما در این مقاله به بررســی اقســام و مصادیق اطناب در قرآن کریم 

1 نارسایي کلام در انتقال مفهوم را تعقید مي گویند که شامل تعقید لفطي و معنوي مي شود.
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خواهیم پرداخت.

کی بر این باور هســتند که ایجــاز و اطناب به خاطر  برخــی از علمــای بلاغت نظیر ســکا
اینکــه از امــور نســبی هســتند تعریف دقیقی نــدارد و به نســبت چیز دیگری اندیشــیده 
می شود. بی تردید کلام موجز نسبت به سخن گسترده تر از آن موجز است و کلام مطنب 
کی می گوید  بــه قیــاس با ســخن کوتاه تــر از خودش مطنب اســت. به همیــن دلیل ســکا
ممکن نیســت بر اندازه ای از کلام به عنوان ایجاز و بر اندازه ای از کلام به عنوان اطناب 
تصریح کرد؛ زیرا چه بسا سخن موجزی که نسبت به سخن دیگری مطنب باشد و سخن 
کی علاوه بر این قید دیگری اضافه  مطنبی که نسبت به سخن دیگری موجز باشد. سکا
یم. یعنی معیار  می کند و آن این اســت که ما در ایجاز و اطناب بنا را بر امر عرفی بگذار

ما برای تحصیل ایجاز و اطناب، سخن عرف مردم در محاورات عامیانهٔ آنها باشد.
کی ایجاز و اطناب را این چنین تعریف می کند:  در نهایت سکا

: ایجــاز ادا مقصود اســت با عبارتــی کمتر از عبارت متعــارف »محاورات عرفی  1. ایجــاز
مردم«

2.اطناب: اطناب ادا مقصود است با عبارتی بیشتر از عبارت متعارف.
کی اضافه می کنند و  برخــی دیگــر از بلاغیون نظیــر تفتازانی قید دیگری به تعریف ســکا

آن این است که علاوه بر شرط بودن عبارت متعارف، مقتضی مقام هم شرط است.

ي1« نسبت به متعارف که می گویند »یا  یفهٔ »ربِّ اِنّي وَهَنَ العَظمُ مِنِّ به عنوان مثال: آیهٔ شر
رَبِّ شِــخْت «اطناب اســت، ولی نســبت به قیدی که تفتازانی افزود یعنی مقتضی مقام 
ایجــاز اســت. چــون اینجــا، جایگاه بیان ســپری شــدن جوانی و رســیدن پیری اســت، و 

سزاوار بود که کلام کاملًا گسترش می یافت.

یفــی کــه ارائه شــد در می یابیــم که بــرای ایجاز دو معنــی وجود دارد کــه بین آن  طبــق تعر
دو معنــی، عمــوم و خصــوص مــن وجــه برقرار اســت. حــال گاهی هــر دو معنــی در یک 
چیز صدق می کند، مانند: »رَبِّ شِــخْت« که این جمله هم کوتاه تر از متعارف هســت؛ 
چــون حــرف ندا از ابتدای آن حذف شــده اســت، وهم کوتاه تر از مقتضی مقام هســت؛ 

1 مریم.4
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ینــی در کتاب مختصر  زیــرا ســخن در ایــن زمینه باید به درازا کشــیده شــود. خطیب قزو
کی اشکال وارد می کند و تعریف دیگری ارائه می دهد. المعانی به تعریف سکا

کی گفت ایجاز و اطناب از امور نســبی هســتند ونمی شود تعریف دقیقی  1. اینکه ســکا
برای آنها ارائه داد غلط اســت چرا که ابوه و اخوه هم همان طور که از امور نســبی هســتند 

ولی تعریف لایقی برای آنها وجود دارد.
کی قید عبــارت متعارف و مقتضی مقام را افزود مــا را از جهل در تعریف  2. اینکــه ســکا
ایجــاز و اطنــاب خــارج نمی کنــد بلکه به جهل مــا می افزاید چــرا که انــدازهٔ کاربرد عرفی 
جوامع و چگونگی و ویژگی ســخن عرفی شــناخته نیســت و مشــخص نشــده که در هر 
جایگاهــی چــه مقدار باید به کلام، گســترش داد تــا آن را قانون و قیاس قرار دهیم و کمتر 

از آن را ایجاز بدانیم.
کی تفصیلا جواب هایی به اشــکالات خطیب داده اســت که  تفتازانــی بــه دفاع از ســکا

این مجال فرصت بیان همه آنها نیست. 
، اطناب و مساوات:  تعریف خطیب قزوینی از ایجاز

1. مساوات: برابری لفظ با اصل مراد است.
: کاستی لفظ از اصل مراد است درحالی که اصل مراد را برساند. 2. ایجاز

3. اطناب: افزونی فایده بخش لفظ بر معنی.
تفتازانــی در شــرح مختصــر المعانــی می گویــد؛ خطیب با قید »رســاندن اصل مــراد« در 
: اخلال: نارســا بودن لفظ نســبت به اصل مراد و نرســاندن  ی کــرده از یــف ایجــاز دور تعر

آن است.
ی  همچنین تفتازانی می گوید؛ خطیب با قید »فایده بخش بودن« در تعریف اطناب دور
. تطویل یعنی لفظ از اصل مراد افزون تر اســت ولی آن لفظ  کرده اســت از تطویل و حشــو
یاده مشــخص اســت ولی بدون فایده در کلام  زائد مشــخص نیســت. حشــو هم یعنی ز

آمده است.
یم. حال که با تعریف اطناب در نگاه علمای بلاغی آشنا شدیم به اقسام اطناب می پرداز

اقسام اطناب: 
1. ایضاح بعد از ایهام: 

یم و ســپس شــرح می دهیم تا معنا بــه دو گونهٔ  »ســخن را در ابتــدا بــه شــکل مبهم می آور
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مختلــف، نشــان داده شــود؛ یکــی مبهم و دیگری روشــن، زیــرا دو علم بهتــر از یک علم 
اســت. یــا به خاطــر اینکــه بیشــتر در نفــس انســان جای گیــر و جایگزیــن گــردد، چــرا که 
گر چیزی مبهــم ذکر گردد و ســپس بیان  خداونــد انســان را به گونــه ای آفریده اســت کــه ا
شــود بهتــر در جان ها می نشــیند.« در آیهٔ شــریفه »رَبِّ اشْــرَحْ لِِي صَــدْري1« ابتدا »اشْــرَحْ لِِي « 
طلب گسترش چیزی برای طالب را می فهماند؛ و کلمه »صَدْري« آن چیز مبهم را تفسیر 
ید« در آغاز فاعل »نعم« را به صــورت مبهم ذکر می کنیم  می کنــد. در مثــال »نِعــمَ الرجل ز
و ســپس مشــخص می کنیم که از باب اطناب و ایضاح بعد از اطناب اســت. نکته ای 
که توجه به آن مهم است این است؛ مثالی که برای باب نعم ذکر شد در صورتی از باب 

اطناب است که اسم مخصوص نعم را، خبر برای مبتدای محذوف بدانیم.
توشیع: یکی دیگر از نمونه های ایضاح بعد از ابهام توشیع است. توشیع یعنی در انتهای 
کلام تثنیــه ای آورده شــود و ســپس آن تثنیــه با دو اســمی که بر یکدیگر عطف شــده اند 
تفســیر گردد. »یشــیب ابن آدم و یشــبُّ فيه خصلتان، الحرص و طول الامل« شــاهد مثال کلمه 
»خصلتان« اســت که تثنیه آمده اســت و ســپس کلمات»الحرص« و »طول الامل« آن را 
گانه ای  تفســیر کرده است. احمد الهاشــمی در کتاب جواهر البلاغه توشیع را قسم جدا

از اقسام اطناب ذکر کرده است.

2. ذکر خاص بعد از عام: 
ذکــر خــاص بعــد از عــام یکــی دیگر از اقســام اطناب اســت که هــدف از آن این اســت 
کــه خــاص را به گونــه ای جلوه دهد تا اینکــه انگار از جنس عام نیســت و خودش جنس 
دیگری برأســه اســت. »مَن كان عَدُوا لله و ملائكته و رُسُــله و جبريل و ميکاييل2« در این آیه 
ئک را ذکر کرد تا به گونه ای  ئک را به صورت عام ذکر کرد سپس اسم دو تن از ملا ابتدا ملا
ئک بیشــتر اســت.  جلــوه دهــد کــه انــگار فضیلــت »جبریــل« و »میکائیــل« از دیگر ملا
»حافِظــوا علــی الصلوات و الصلاه الوســطی3« در این آیه شــریفه ابتدا به صــورت عام مراقبت از 
همهٔ نمازهای یومیه را به مردم هشــدار دادند ولی ســپس نماز عصر را به صورت خاص 

1 طه.25
2 بقره.98

3 بقره.238
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ذکــر کــرد تا به فضیلــت و اهمیت نماز عصر اشــاره کند. »فيهما فا كهــة و نخل و رمان1«، 
 او يظلم نفسه2«

ً
»من يعمل سوا

3.ذکر عام بعد از خاص: 
این مورد را احمد الهاشــمی در کتاب جواهر البلاغة ذکر کرده اســت و برای آن آیهٔ »رب 
اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المومنات3« را به عنوان شــاهد 
مثال آورده اســت. در این آیه شــریفه ذکر »للمومنین و المومنات« بعد از »لی و للوالدی« 
ذکر عام بعد از خاص است. احمد الهاشمی فایده این قسم را فراگیری بقیه افراد و اهمیت 
به خاص ذکر کرده است. چرا که خاص پس از آن که با عنوان خاص ذکر گشت بار دیگر 

و در ضمن عام آورده می شود.
 : 4. تکریر

یکی دیگر از اقســام اطناب به شــیوهٔ تکرار نکته دار اســت تا با وجود نکته از باب اطناب 
کید  باشد نه تطویل. »کلاً سوف تعلمون ثم كلاً سوف تعلمون4«، تکرار در این آیه به خاطر تا
انذار اســت چرا که واژه »کلًا« در ســخن خداوند به معنای باز نگه داشــتن و بیدار باشی 
یاد کوشیدن در دنیا، و در »سوف تعلمون« انذار و ترساندن است و در  است نسبت به ز
کید می شود. »فانّ مع العسر یسرا؛  اینجا با تکرار »کلاً سوف تعلمون« بازداشتن و ترساندن تا

کید است. انّ مع العسر یسرا5« در این آیه هم همانند آیه قبل نکته تکرار تأ
یــم از ایــن تکرارهــای نکته دار و درس آمــوز فراوان دارد که ما فقــط به بعضی از  در قــرآن کر
ک ما يوم الدين؛ ثم ما  آنهــا اشــاره خواهیم کرد. »اولی لک فاولــی، ثم اولی لک فاولی6«، »و مــا ادرا
ک ما يوم الدين7«، »يا ابت اِنيّ رايت احد عشــر كوكبا و الشــمس و القمر رايتهم لی ســاجدين8«  ادرا
یاد بین اعضای جمله اســت.  کید، تکرار فایده دیگری هم دارد و آن فاصلهٔ ز علاوه بر تا

1 الرحمن.68
2 نساء.110
3 نوح.27

.3و4 4 تکاثر
5 انشراح.5و6

6 قیامت 34و35
7 انفطار 17و18

8 یوسف.4
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، شکل می گیرد تا سخن بریده و تهی از زیبایی نباشد. این مورد را احمد  آنگاه این تکرار
الهاشــمی در کتــاب جواهــر البلاغــة ذکــر می کند. احمد الهاشــمی علاوه بر ایــن فایده؛ 

یم. فواید دیگری برای تکریر ذکر می کند که ما در این جا به آن نمی پرداز
5. ایغــال:  پایــان دادن کلام بــه چیــز نکتــه آمــوزی کــه معنــا بــدون آن تمــام اســت را ایغــال 
زق مَن یشاء بغیر حساب1« در این آیه شریفه »بغیر حساب« ایغال است.  می گویند. »والله ير
»يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعو مَن لا یسالكم اجرا و هم مهتدون2« در این آیه شریفه معنا بدون 
»وهــم مهتدون« تمام اســت؛ چون محققا رســولان، هدایت یافته انــد. ولی نکته ای که در 
ی از رسولان و گرایش به آنان است. »وهم مهتدون« هست افزایش تحریک مردم به پیرو

6.تذییل: 
اطناب گاه به صورت تذییل است. یعنی: یک جمله که دربردارنده معنی جمله نخست 

یم. کید مفهوم یا منطوق در پی جمله نخست می آور است را برای تا
بنابراین از تعریف در می یابیم که تذییل از یک لحاظ اعم از ایغال اســت چون تذییل، 
هــم در پایــان کلام و هم در وســط ســخن می آید ولــی ایغال، تنها در پایــان می آید. ولی از 
کید  نظر دیگر اخص از ایغال اســت، زیرا ایغال می تواند غیر جمله باشــد و برای غیر تا
کیــد می آید. »قل جــاء الحق و زهــق الباطل  بیایــد؛ ولــی تذییــل، تنها جمله اســت و برای تا
اِنَّ الباطــل كان زهوقــا3«؛ در ایــن آیه شــریفه »اِنَّ الباطل كان زهوقا« تذییل اســت. چرا که 
کید می کند. چون »زهق الباطل« در جمله اول ذکر شده است. منطوق جمله ماقبل را تا
وا و هــل نجــازی اِلا الكفــور4«؛ در ایــن آیــهٔ کریمه »هل نجــازی الا  »ذلــک جزيناهــم بمــا كفــر

کید می کند. وا« را تا الكفور« تذییل است و منطوق »جزيناهم بما كفر
7.تکمیــل )احتــراس(: یکــی دیگــر از وجوه اطناب تکمیل اســت. تکمیل یعنــی اینکه در 
یم تا این توهم را برطرف کند.  کلامــی کــه خلاف مقصود را به وهــم می اندازد، چیزی بیاور
»و يطعمــون الطعــام علــی حبــه5«؛ در ایــن آیه »علــی حبه« زایده ای اســت که بــرای احتراس و 

1 بقره.212
2 یس.21

3 اسراء.81
4 سباء.17
5 انسان.8
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ی معنــی آمده اســت. یعنــی با اینکــه به طعــام علاقه و میــل دارند ولــی آن را  نیکــو ســاز
می بخشند.

این مثال را احمد الهاشمی در کتاب جواهر البلاغه برای تکمیل ذکر کرده است.
ینی در کتاب مختصر المعانی آیهٔ فوق را درصورتی که ضمیر »علی حبه« به  خطیب قزو
گر ضمیر »علی حبه« بــه خداوند برگردد را  طعــام برگــردد را مثال برای تتمیــم می داند و ا

مثال برای مساوات می داند و از باب اطناب خارج می داند.
»فســوف ياتــی الله بقــوم يحبّهــم و يحبّونــه اذلــه علی المومنيــن و اعزه علــی الکافريــن1« در این آیهٔ 
شــریفه در ابتــدا بــه وهم انداخته می شــود کــه فروتنی آن قــوم برآمده از ناتوانی آنها اســت 
ولی خداوند متعال این توهم را با »اعزه علی الکافرين« زدوده تا بفهماند که ذلیل بودنشــان 

نشانهٔ تواضع آنان نسبت به مؤمنین است.
8.تتمیــم: یکــی دیگــر از گونه هــای اطناب تتمیم اســت. تتمیــم یعنی اینکــه در کلامی 
کــه توهــم خــلاف مقصود نمــی رود فضله ای2 نظیــر حال، مفعــول، جار و مجــرور و تمییز 

یم. مثال: »لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبون3«  می آور
9.اعتــراض: اعتــراض یکــی دیگر از اقســام اطناب اســت. اعتراض یعنی اینکــه در بین 
یــک کلام یــا دو کلام که از لحاظ معنوی اتصال به هم دارند یک جمله یا چند جمله که 
یــم. برخی گفتند منظور  محــل از اعــراب ندارند را بــرای نکته ای غیر از زدودن ابهام بیاور
از کلام در تعریف اعتراض فقط مســند و مســند الیه نیست بلکه شامل این دو با هرچه 
از توابــع کــه بــه آنهــا تعلق دارنــد. »ويجعلون لله البنات ســبحانه و لهــم ما یشــتهون4«؛ در این 
آیه شــریفه شــاهد مثال »سبحانه« است که معترضه اســت بین معطوف »لهم ما یشتهون« 
و معطــوف علیــه »لله البنــات«. نکته ای که جملــه معترضه برای آن می آید در آیهٔ شــریفه 

تنزیه5  است.
 »فاتوهــن مِــن حيــث امركــم الله، اِنَّ لله يحب التوابين و يحــب المتطهرين6«  شــاهد مثال در آیهٔ 

1 مائده.54
2 زائده، چیزي که از ارکان کلام نیست.

3 آل عمران.93
4 نحل .57

5 دور دانستن از صفات زشت.
6 بقره.222
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فوق »ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين« اســت که از دو جمله تشــکیل یافته اســت و 
معترضه واقع شده است بین دو کلام که نخستین آنها »فاتوهن من حيث امركم الله« است 

و دومین آن »نساؤكم حرث لكم« در آیهٔ بعد است.
ینی در کتاب خودش بعد از تعریف اعتراض نکته ای را ذکر می کند و آن این  خطیب قزو
اســت که اعتراض با تتمیم مباین اســت؛ چرا که تتمیم باید فضله باشد و فضله محلی 
از اعــراب دارد بــر خــلاف جمله معترضه کــه محلی از اعراب نــدارد. اعتراض با تکمیل 
مبایــن اســت؛ زیرا تکمیــل برای دفع ایهام خلاف مقصود اســت بر خــلاف اعتراض که 
بــرای دفــع توهم خلاف مقصود نمی آید. اعتراض با ایغال مباین اســت؛ چون ایغال تنها 
در پایان ســخن می آید بر خلاف اعتراض. اعتراض با تذییل مباین نیســت؛ بلکه برخی 
موارد آن را هم شامل می شود و آن در جایی است که جمله ای بدون محل از اعراب بین 

دو جمله ای که از حیث معنا متصل به هم هستند قرار بگیرد.
10. غیر از مواد ذکر شده

ینی در کتاب مختصر المعانی ذکر کرده است. این مورد را خطیب قزو
مثل: »الذين يحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به« 

گر  شــاهد مثــال بــرای اینکــه این مثال را از بــاب اطناب دانســت »يؤمنون به« اســت که ا
، مساوات« بود »يؤمنون به« ذکر نمی شد چون که ایمان  این مثال از باب اختصار »ایجاز

فرشتگان برای کسانی که به آنها باور دارند معلوم است و نیاز به ذکر آن نیست.
ینی در کتاب مختصر نکتهٔ دیگری ذکر می کند و آن این است که گاهی دو  خطیب قزو
ی در معنا را باهم می ســنجند و به هرکدام که حروفش بیشتر باشد »مطنب«  کلام مســاو

« گفته می شود. و به هرکدام که حروف آن کمتر باش »موجز
مثــل آیــهٔ شــریفهٔ »ولا یُســئَل عمّــا يفعــل و هم یُســالون1« که در مقایســه با شــعر حماســی زیر 
درحالی که از لحاظ معنایی یکســان هســتند موجز اســت. و ننکر اِن شــئنا علی الناس 

قولهم ولا ینکرون القول حین نقول
 

1 انبیاء .23
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نتیجه
بحــث اطنــاب، بحــث از کلمه هــا، ترکیب هــا و جمله هایــی اســت کــه بنــا بــر ضرورت 
ی در  معنایــی بــا فایــده ای بلاغی و یا جهــت رعایت وزن و قافیه در شــعر و ســجع پرداز
نثر ظهور و بروز پیدا می کند؛ بنابراین کوشــش علمای بلاغت بر آن بوده اســت تا میزان 
قــدرت و مهــارت شــاعران و نویســندگان را در بهره گیــری از این امکان بلاغــی بیازمایند 
ونشان دهند، کدام نویسنده یا شاعری توانسته است با چیره دستی از این ویژگی جهت 
آرایش ســخن و تأثیربخشــی بیشــتر کلام بهره گیرد. قرآن کتابی اســت که در فصاحت و 
بلاغت نظیر ندارد و شــاعر یا نویســنده ای قادر به رقابت با بلاغت قرآن نیســت. ازاین رو 
یافتــن مصادیــق قرآنــی اطناب دغدغــه علمای بلاغت بــوده که در این مقاله به بررســی 

مصادیق قرآنی اقسام اطناب پرداختیم.
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. )1374(. اسرارالبلاغه. ترجمه جلیل تجلیل. تهران 2. جرجانی. عبدالقاهر
3. ............. )1368(. دلائل الاعجاز فی القرآن.مشهد.آستان قدس رضوی
4. عرفان. حسن. )1379(. کرانه ها )جلد دوم(. موسسه انتشارات هجرت. م

5. هاشمی. احمدبن ابراهیم بن مصطفی. )1421 ه(. جواهرالبلاغه.
ینی. مختصر المعانی. 6. خطیب قزو

7. تفتازانی. )1416 هجری(. شرح مختصر المعانی.
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

بررسی استعمالات فاء جوابیه و شبه جواب

علی سلیمانی امیری *

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
بردترین حــروف در زبان  حرف فاء جواب شــرط و فاء شــبه جــواب از پرکار
عربی هســتند و استعمالات بســیاری در آیات و روایات داشته اند که عدم 
توجــه بــه معنای آنهــا موجب ایجاد اشــتباه در فهم آداب و احکام شــرعی 
اســت. بــه همیــن خاطر ایــن مقاله بــا هدف ارائــهٔ یک جمع بنــدی جامع و 
 فاء جواب 

ً
علمــی، بــه روش تحلیلــی تطبیقی اســتعمالات فاء مخصوصــا

شــرط و شــبه جواب را مورد بررســی قرار داده و با بیانی ســاده به ذکر اقسام 
آن پرداخته است.

بــه طــور خلاصــه فــاء در زبــان عربــی در ســه نــوع عاطفــه، جوابیــه و زائده 
اســتعمال شــده اســت. فاء عاطفه ســه معنای ترتیب، تعقیب و ســببیت را 
افــاده می کنــد. فــاء جوابیه هــم در مواردی کــه جملهٔ جواب شــرط قابلیت 
جانشــینی برای جملهٔ شــرط را ندارد جهت ایجاد رابطهٔ معنوی بین شرط و 
جــواب به جمله اضافه می گردد. بر ســر خبر مبتدایــی که خبرش مترتب بر 

حصول مبتدایش است فاءی به نام فاء شبه جواب داخل خواهد شد.
کلیدواژه: فاء جواب شرط، فاء شبه جواب، شبه شرط، فاء عطف.



33

ب
جوا

به 
ش

ه و 
ابی

جو
اء 

ت ف
الا

عم
ست

ی ا
س

برر

مقدمه

یــادی در آیات و  بــا بررســی متــون دینــی درمی یابیــم که جمــلات شــرطیه کاربرد بســیار ز
تی هستند  روایات دارند و اسلوبی پر استعمال به شمار می روند. جملات شرطیه جملا
که در اصل از دو جمله تشــکیل شــده اند به گونه ای که جمله دوم که آن را جواب شــرط 
می نامنــد معلــق بر جمله اول که آن را شــرط می نامند اســت یعنی محقق شــدن جواب 
گر  کرمِکَ")ا وابســته به این اســت که شــرط محقق گردد یا نه. مثلًا در جمله "إن جائَنی اُ
کرام کردن که وابســته به این اســت که آمدن حاصل  کرام می کنم( ا بیایــی نــزد من، تو را ا

گردد یا نه.

در برخی از جملات شــرطیه همراه با جمله جواب حرف فاء نیز اســتعمال شــده که به 
آن فاء جواب شــرط می گویند. فاء جواب شــرط دارای اثرات لفظی و معنوی اســت و در 
موارد خاصی استعمال می گردد. همچنین حرف فاء در برخی از جملات اسمیه همراه 
بــا خبر اســتعمال شــده اســت که به آن فاء شــبه جــواب می گویند. فاء شــبه جــواب نیز 

دارای اثرات لفظی و معنوی است و موارد استعمالی محدودی دارد.

در ایــن مقالــه موارد اســتعمالی فاء جواب و شــبه جواب و اثرات آن دو مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. ازاین رو ابتدا به تعریف حرف در ادبیات عرب اشــاره شــده و ســپس انواع 
فــاء از جملــه فاء جوابیه بررســی و تحلیل گردیده و در آخر به صورت مفصل از فاء شــبه 

جواب و مواضع استعمال و اثرات آن بحث به عمل آمده است.
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1. تعریف حرف

یــح کرده اند جزو  کلمــه فــاء مفــرده همچنان که علماء نحــوی در کتب خود به آن تصر
یــف حــرف کامــلًا بــر آن منطبــق بــوده و اســتعمالات آن هیچ  کــه تعر حــروف اســت چرا
مطابقتــی بــا اســم و فعل ندارنــد. به همین خاطر برای واضح شــدن ماهیــت کلمه فاء و 
اثبات حرف بودن آن شایســته اســت تعریف حرف را بازگو کرده و به تعریف اسم و فعل 

نیز اشاره ای داشته باشیم.

 علــی مَعنیً فِی غَیــرهِِ )ابن 
َّ

در کتــب نحــوی حــرف را این گونــه تعریف کرده انــد: ما دَل
حاجــب، جمال الدیــن، ص17، ج1(؛آنچــه که دلالــت می کند بر معنایی به واســطهٔ غیر 
خــودش. یعنــی معنایــی کــه حرف بــر آن دلالــت می کنــد تعلــق دارد بر چیــز دیگری که 
گریــزی از ذکــر آن نیســت )حقیقتاً یا تقدیراً( برخی کلمات فی نفســه دلالــت بر معنایی 
می کنند یعنی به صورت مســتقل آن معنا را می رســانند و برای افاده معنای خود نیازمند 
گر همراه با زمان باشــند فعل هســتند مانند "جاء"  به چیز دیگری نیســتند. این کلمات ا
کــه معنــای آمدن را به صورت مســتقل افاده می کند عــلاوه بر اینکــه می فهماند آمدن در 
گر کلمات مســتقل همراه با زمان نباشــند اســم  زمــان گذشــته اتفــاق افتاده اســت. امــا ا
هستند مانند "ضرب" که به طور مستقل بر معنای زدن دلالت می کند اما هیچ اشاره ای 

بر اینکه زدن در چه زمانی اتفاق افتاده نمی کند.

گــر کلمــه ای در رســاندن معنایــش غیرمســتقل باشــد یعنی بــرای افــاده معنایش  امــا ا
نیازمند به فعل یا اســم یا جمله دیگری باشــد آن کلمه حرف اســت مانند "فِی" در مثال 
یتُ فی المَسجِد" که برای رساندن معنای ظرفیت خود نیازمند به اسم )المسجد( 

َّ
"صَل

اســت و ماننــد "قَــد" در "قَــد قامَ" که برای رســاندن معنــای تحقیق خــود نیازمند به فعل 
یــدٌ" که برای رســاندن معنای نفی خــود نیازمند به  "قــام" اســت و ماننــد "مــا" در "ما قامَ ز

ید( است.1، 2 جمله )قام ز

اقسام فاء

، ص17، ج1. 1 ابن حاجب، جمال الدین، همع العوامع فی النحو
یم حذف می گردد مانند استعمالات نعم و لا. 2 گاهی اوقات محتاج الیه به خاطر اینکه علم به آن دار
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گونــی دارد کــه در آیــات و روایات انــواع مختلــف آن به کاررفتــه و مورد  فــاء اقســام گونا
اســتعمال قــرار گرفته انــد. ازایــن رو پــس از بیان تعریف حــرف و توضیحــات آن نوبت به 
آن می رســد که اقســام فاء مورد بررســی قرار بگیرد تا مشــخص گردد که فاء جواب و شبه 
جــواب جــزو کدام یک از اقســام فاء هســتند و چه تفاوت هایی با آنهــا دارند و همچنین 

بتوانیم در تطبیق مثال ها تشخیص دهیم که کدام یک از انواع فاء به کاررفته است.

حرف فاء مفرده سه قسم دارد:

عاطفه

ایــن نــوع فاء از حروف عاطفه اســت و در عطف مفرد به مفــرد و جمله به جمله به کار 
مــی رود و مفیــد ســه معنــا اســت. اولین آنها ترتیب اســت کــه یا به صورت معنوی اســت 
بدین معنا که در عالم واقع حکم برای معطوف، بعد از حصول حکم برای معطوف علیه 
« یا اینکــه ترتیب به صورت ذکری اســت بدین  یــدٌ فَعَمرٌو حاصــل می گــردد ماننــد »جاءَ ز
معنــا کــه معطــوف بعــد از معطوف علیــه در کلام و خطاب ذکر شــده اســت درحالی که 
به حســب واقــع امــکان دارد وقــوع حکــم در یک زمان باشــد یا وقــوع حکم بــرای معطوف 
ســابق از وقوع حکم برای معطوف علیه باشــد. در ترتیب ذکری معطوف حقیقتاً نســبت 
بــه معطــوف علیــه، لاحق در حکم نیســت بلکه صرفــاً در کلام، مؤخر آورده شــده. موارد 
هُمَا الشَــيطَانُ 

َّ
زَل

َ
ترتیــب ذکــری در عطف مفصل بر مجمل قابل مشــاهده اســت ماننــد »فَأ

هلِی«2 
َ
 رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِن أ

َ
هُ فَقال ا كانَا فِيه«1 و مانند »وَ نادَی نُوحٌ رَبَّ خرَجَهُمـا مِمَّ

َ
عَنْهـا فَأ

دومیــن معنایــی کــه فاء عاطفه افــاده می کند معنای تعقیب اســت یعنــی حکم برای 
معطوف بلافاصله بعد از وقوع حکم برای معطوف علیه در اولین زمان ممکن به حسب 
عــرف واقــع گردد که این پشت ســرهم بودن و وقــوع بلافاصله در مــورد چیزهای مختلف 
هُ« ما از فــاء می فهمیم که ولادت 

َ
جَ فِلانٌ فَوُلِدَ ل متفــاوت اســت. برای نمونه در مثال »تَــزَوَّ

فرزنــد بعــد از ازدواج بــوده و تأخیــری )غیــر از فاصلــه زمانــی طبیعــی( صــورت نگرفتــه. 
کــه بیــن ازدواج و ولادت فرزند به صورت طبیعی نه ماه فاصله اســت و گریزی از این  چرا

1 بقره/ 36.
2 هود/ 45.
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مدت زمان نیســت اما فاء به ما می فهماند که اضافه بر این مدت طبیعی هیچ تأخیری 
نبوده. پس فاء در این مثال علاوه بر ترتیب معنای تعقیب را نیز افاده می کند. همچنین 
در مثــال »دَخَلــتُ البَصــرَهَ فَبَغداد« حرف فاء بــه ما می فهماند که دخــول در بغداد بعد 
از دخــول در بصــره بــدون تأخیر صورت گرفته و فاصله زمانی بیــن بصره و بغداد که یک 
ی نمی رســاند. معنای عبارت »التعقیبُ  فاصله طبیعی اســت، به معنای تعقیب ضرر
فِی کُلِّ شَــیئٍ بِحَسَــبِه« که در برخی از کتب نحوی1 در بیان معنای تعقیب آمده همین 
تعاقب و پشت سرهم بودن به حسب عرف و طبیعت است که در تبیین مثال ها توضیح 

داده شد.

سومین چیزی که فاء عاطفه افاده می کند معنای سببیت است یعنی معطوف به فاء 
کَ رَجِيمٌ«2 که در آیه شریفه 

َ
سببیت یا سبب برای ماقبل فاء است مانند »فاخرُج مِنهَا فَإِنّ

معطوف یعنی رجیم و رانده شــده بودن شــیطان دلیل و سبب برای معطوف علیه یعنی 
خارج شــدن او از بهشــت است. یا اینکه معطوف مسبب از ماقبل است مانند »فَمَالِئُونَ 
يــهِ مِن الحَمِيــم«3. غالباً در مــواردی که متعاطفین جمله باشــند 

َ
مِنهَــا البُطُــونَ فَشَــارِبُونَ عَل

یا صفت باشــند فاء به معنای ســببیت اســت. عطف جمله بر جمله مانند آیه شــریفه 
يْه4«  که در آن جمله »قضی علیه« بر جمله »وکزه موسی« توسط فاء 

َ
زَهُ مُوسَـی فَقَضَى عَل

َ
»فَوَك

ومٍ 
ُ
ونَ مِن شَـجَرٍ مِن زَقّ

ُ
ـآكِل

َ
عطف شده است و عطف صفت بر صفت مانند آیه شریفه »ل

کلون«  حَمِيم« که در آن به واسطهٔ فاء »مالئون« بر »آ
ْ
يْه مِن ال

َ
فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ فَشَارِبُونَ عَل

و همچنین »شــاربون« بر »مالئون« عطف شــده اســت و هرســه ی آنها صفت یعنی اسم 
مشتق صرفی اند )هر سه اسم فاعل هستند(. 5

جمع شدن معانی سه گانه فاء عاطفه با هم

فاء عاطفه گاهی فقط به معنای ترتیب می آید مانند »فَراغَ إِلی أهلِهِ فَجَـــاءَ بِعِجِـــلٍ سَـــمِينٍ 

یب، 1391، ص183. ی، جمال الدین، مغنی الادیب عن کتب الاعار .ک ابن هشام انصار 1 ر
.34 / 2 حجر
3 واقعه/ 53.

4 قصص/ 15.
یب، 1391، ص183. ی، جمال الدین، مغنی الادیب عن کتب الاعار .ک ابن هشام انصار 5 ر
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يهِم1«  اما در مواردی که فاء معنای تعقیب داشــته باشــد طبیعتاً معنای ترتیب را 
َ
بَهُ إل فَقَرَّ

که تعقیب فرع بر ترتیب است. در مواردی که فاء معنای سببیب  نیز خواهد داشت چرا
گــر ماقبــل آن علت تامه برای مابعد باشــد یــا اینکه مابعــد آن علت برای  داشــته باشــد ا
ماقبل باشــد، فاء عاطفه اســت و علاوه بر ســببیت، ترتیب و تعقیب را نیز افاده می کند 
کَ 

َ
ماننــد آیــه »فمالئون منها البطون فشــاربون عليــه من الحميم« و ماننــد آیه »فَاخرُج مِنهــا فَإِنّ

گر ماقبل یا مابعد آن علت تامه نباشــد فقط ســببیت را می فهماند و عاطفه  رَجِيمٌ«. اما ا
نیســت که اصطلاحاً به آن ســببیه ی محضه می گویند مانند فاء داخله بر إذای فجائیه 
وثَرَ 

َ
کَ الك در مثــال “خرجــتُ فإذا الأســدُ” و همچنین مانند فاء در آیه شــریفه »إِنّا أعطَينَــا

کَ وَ انحَر2«   که نه عاطفه است و نه زائده و نه جوابیه. فاء در برخی از مواردی که  فَصَلِّ لِرَبِّ
فقط سببیت را می فهماند عاطفه نیز واقع می گردد مثلًا زمانی که بعد از آن فعل مضارع 
یدٌ  منصــوب بــه أن مقدره واقع گردد که بعد از طلب یا نفی محض آمده مانند “ما جاء ز

مَه.  ِ
ّ
کل فاُ

زائده )مؤکِده(

ایــن نــوع از فــاء نه عاطفه اســت و نه رابط بین شــرط و جواب بلکــه معنایی را به کلام 
تَضرِبه” که  یدٌ فَلا کید کلام می آید مانند فاء در مثال “ز اضافه نمی کند و صرفاً جهت تأ

بر سر خبر انشائی )فعل نهی( درآمده.3 

فاء جواب شرط )جوابیه(

ایــن نــوع از فــاء که فاء جوابیه نــام دارد عهده دار ایجاد ربط لفظی بین شــرط و جواب 
در مواضعــی که جواب نمی تواند در محل شــرط حلول کند اســت. 4 هنگامی که جواب 
شــرط از انواعی باشــد که نمی تواند شرط واقع گردد واجب است که مقترن به فاء جوابیه 
گــردد. ایــن فــاء صرفاً بــرای ایجــاد ربط بین جمله شــرط و جــواب می آید و فایــده ای جز 

یات/ 26. 1 ذار
/1و2 2 کوثر

یــب، ص186. البته در این نوع از  ی، جمــال الدین، 1391، مغنی الادیب عن کتب الاعار .ک ابــن هشــام انصار 3 ر
فاء اختلافاتی بین نحویون وجود دارد.

یب، 1391، ص184. ی، جمال الدین،1391، مغنی الادیب عن کتب الاعار .ک ابن هشام انصار 4 ر
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ایجــاد اتصــال معنــوی بین شــرط و جواب نــدارد. علت نیاز بــه ایجاد ربــط معنوی بین 
شــرط و جــواب ایــن اســت که در مــوارد وجوب دخول فــاء، جمله جواب شــرط قابلیت 
که جمله فعلیه مشتمل بر فعل معرب نیست لذا آن اعراب  اظهار جزم خود را ندارد چرا
جزمی که رابط بین شرط و جواب بود زائل می گردد و نیازمند به ایجاد رابطه معنوی بین 
شرط و جواب هستیم تا آن دو به لحاظ معنایی مستقل از یکدیگر نباشند و دو جمله 
گانــه محســوب نشــوند. فاء جوابیه به همــراه جمله بعد از آن در محل جزم هســتند  جدا
لــذا جایز نیســت که بعــد از فاء فعل به تنهایی جواب واقع گردد یــا اینکه فعل به تنهایی 

مجزوم گردد. 1 

مواضع دخول فاء جوابیه

یــادی دارد کــه در کلام فصیح عربی مخصوصــاً آیات و  ایــن نــوع از فاء اســتعمالات ز
ی داشــته است. ازاین رو شایسته است حول مواضع استعمالی آن  روایات کاربرد بســیار
بحث و تحلیل صورت گیرد تا در فهم آیات و روایات دچار مشــکل نشــویم. فاء جواب 
: در جایگاه های مختلفی بر سر جمله جواب شرط استعمال می گردد که عبارت اند از

جواب شــرط جمله اســمیه باشد مانند آیه »إن يَمسَســکَ بِخَیرٍ فَهُو عَلی كُلِّ شَیئٍ قَدِير2ٌ« 
کــه در آن »هــو علــی كل شــیئ قديــر« جمله اســمیه ای اســت که جواب شــرط قــرار گرفته 
اســت.3  در آیــه »وَ مَــن عــادَ فَيَنتَقِــمُ الُله مِنــه4«   فــاء بــر ســر جــواب داخل شــده درحالی که 
»ینتقــم...«. جملــه فعلیــه ای اســت کــه صلاحیــت اینکــه در محل شــرط حلــول کند را 
داراســت. علت دخول فاء این اســت که جمله جواب ینتقم الله نیســت بلکه ینتقم الله 
خبر برای مبتدایی اســت که حذف شــده و جمله اســمیه جواب شــرط اســت به دلیل 
گر ینتقم الله جواب شرط بود باید مجزوم می شد درحالی که مرفوع است پس خبر  اینکه ا

است و جمله اسمیه جواب است. 5 

1 عباس حسن، 1380،النحو الوافی، ص429، ج4.
2 انعام/ 17.

یب، 1391، ص184. ی، جمال الدین، 1391، مغنی الادیب عن کتب الاعار 3 ابن هشام انصار
4 مائده/ 95.

یب، ص449، ج1. 5 الدسوقی، مصطفی محمد عرفه، ، حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب عن کتب الاعار
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جواب شــرط جمله فعلیه ای باشــد که فعل آن جامد )غیر متصرف( است. مانند آیه 
«1 که در آن فعل ســاء که یکی از افعــال مدح و ذم 

ً
 فَســاءَ قَرِينــا

ً
ــه قَرينا

َ
ــن الشَــيطانُ ل

ُ
»مَــن يَك

است و غیر متصرف است جواب شرط واقع شده.

ــونَ الَله  جــواب شــرط جمله انشــائیه )طلبیــه( باشــد. مانند آیــه شــریفه »إِن كُنتُم تُحِبُّ
بِعُونیِ«2  که فعل اتبعونی فعل امر است و جواب شرط واقع شده است.

َ
فَاتّ

جواب شرط جمله فعلیه ای باشد که فعل آن ماضی است حقیقتاً یا مجازاً. مانند آیه 
ه مِن قَبل«3   که در آن جواب شــرط حقیقتاً ماضی اســت و مانند 

َ
»إن یَســرِق فَقَد سَــرَقَ أخٌ ل

ت وُجُوهُهُم«4  که در آن جواب شــرط مجازاً ماضی اســت  بَّ
ُ

ئَه فَك ــیِّ
آیه شــریفه »مَن جاءَ بِالسَّ

کــه از حیــث معنا مربوط به زمان آینده اســت و چون حتمــی الوقوع بوده فقط با لفظ  چرا
ماضی بیان شده است.

جواب شــرط جمله فعلیه مقرون به حرف اســتقبالیه )ســین، سوف( باشد. مانند »إن 
ضربُِ« که در آن ســوف بر ســر فعل مضارع درآمده و از مجزوم شدن آن 

َ
تَضربِ فَسَــوفَ أ

جلوگیری کرده است.

هَبٍ 
َ
کَ فَذِی ل

َ
جواب شرط جمله مقرون به ادات صدارت طلب باشد. مانند »فَإن هَل

ظَاهُ« که اصل آن فرب ذی لهب لظاه بوده که فاء به دلیل اینکه رب ادات صدارت طلب 
َ
ل

اســت بر ســر جمله جواب شــرط درآمده اســت. 5 در این مثال دو علت برای دخول فاء 
جوابیه وجود دارد یکی اینکه رب صدارت طلب اســت و دوم اینکه مجرور رب همیشــه 
گر جواب واقع گردد باید  مبتدا است لذا جواب جمله اسمیه است و جمله اسمیه نیز ا

مقرون به فاء شود.6  

چند نکته

1 نساء/ 38.
2 آل عمران/ 31.

3 یوسف/ 77.
4 نمل/ 90.

یب، 1391، ص185. ی، جمال الدین، مغنی الادیب عن کتب الاعار 5 ابن هشام انصار
یب، ص449، ج1. 6 الدسوقی، مصطفی محمد عرفه، حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب عن کتب الاعار
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گاهــی در مــوارد بــالا با شــرائطی به جــای فــاء اذای فجائیه قــرار می گیرد  که آن شــرائط 
عبارت اند از اینکه ادات شــرط إن باشــد و اینکه جمله جواب اسمیه باشد و همچنین 
جملــه جــواب انشــائیه یــا منفــی یــا مقرون بــه کلمــه صدارت طلب یا مســبوق به ناســخ 
مَــت أيدِيهِم إذا هُــم يَقنَطُــون« 1 که جمله  ئَهٌ بِمــا قَدَّ نباشــد. ماننــد آیــه شــریفه »إِن تُصِبهُم سَــیِّ
»هم یقنطون« جواب شــرط اســت و چون جمله اســمیه است باید فاء بر سر آن در بیاید 
درحالی کــه به جــای فــاء، اذای فجائیه آمده و ســه شــروط مذکور نیز کاملًا رعایت شــده 
که در این دو  ه« چرا

َ
هُ و إن یَعصِمهُما فَوَیلٌ ل

َ
یحٌ ل یه فَوَ بَوَ

َ
دُ أ

َ
لِع الوَل اســت. برخلاف »إِن یَطَّ

عبارت جمله جواب دعا اســت و دعا نوعی از طلب و انشــاء است. همچنین برخلاف 
که جواب شــرط جمله اســمیه منفی اســت   مِنَ التَوفِیق« چرا

ٌ
ه حَظّ

َ
»إن یَعصِمهُما فَما ل

که بر ســر جواب شــرط ناسخ آمده. در   خُســرَانَه مُبینٌ« چرا
َ

و برخلاف »إن یَعصِمهُما فَإِنّ
تمام موارد مذکور دخول فاء واجب بوده و نمی توان اذا را جایگزین آن قرار داد.2  

، مورد  کثر علماء نحو شرط دوم و سوم را همه نحویون قبول دارند اما عده ای برخلاف ا
اول یعنی اینکه ادات فقط إن باشــد را قبول ندارند و إذا شــرطیه را نیز مانند إن شــرطیه 
می داننــد در اینکــه می توانیــم بر ســر جــواب آن نیز درصورتی که شــرط دوم و ســوم وجود 
داشــته باشــند به جای فاء از إذای فجائیه اســتفاده کنیم. برخی نحویون که شرط اول را 
ونَ«3  و آیه شــریفه »ثُمَّ  صَابَ بِه مَن یَشــاءُ مِن عِبادِه إِذا هُم یَستَبشِــرُ

َ
قبــول ندارنــد بــه آیه »فَــإِذا أ

نتُم تَخرُجُون«4  اســتدلال کرده اند به ایــن بیان که در آیات 
َ
رضِ إِذا أ

َ
إذا دَعاكُــم دَعــوَه مِــن الأ

مذکور ادات شرط إذا است درحالی که جواب شرط مقرون به اذای فجائیه است. 

به نظر می رســد که کلام عده ای که شــرط اول را قبول ندارند مطابقت بیشــتری با واقع 
که شواهد اســتعمالی از جمله بعضی آیات قرآن کریم نظر آنها را تأیید  داشــته باشــد چرا

می کند و داعی و انگیزه ای برای تأویل بردن آیات قرآن وجود ندارد.5  

گاهــی اوقــات فاء جوابیه حذف می گردد که موارد آن فقط در ضرورت شــعری اســت. 

1 روم/ 36.
2 عباس حسن، 1380،النحو الوافی، ص432، ج4.

3 روم/ 48.
4 روم/ 25.

5 عباس حسن، 1380،النحو الوافی، ص432، ج4.
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رِّ عِندَالِله مِثلانِ« که جواب شرط در 
َ

رُّ بِالشّ
َ

مانند »مَن یَفعَل الحَسَــنات الُله یَشــکُرُها، وَالشّ
که جمله اســمیه اســت اما فاء جوابیه حذف شده.  اصل باید »فالله یشــکرها« باشــد چرا
البته ابن مالک قائل به این اســت که حذف فاء نادراً در نثر نیز اتفاق افتاده اســت. اما 
اخفش بر این نظر است که حذف فاء در نثر فصیح هم اتفاق افتاده و استدلال می کند 
ــهُ لِلوَالِدَيــنِ« 1 به ایــن بیان که »ترک خیرا« جمله شــرط اســت و   الوَصِيَّ

ً
بــه آیــه »إِن تَــرَکَ خَیــرا

»الوصیــه للوالدین« جمله اســمیه ای اســت که جواب شــرط واقع شــده و مقــرون به فاء 
گر اسمیه باشد باید با فاء  جوابیه نیســت درحالی که قاعده این اســت که جمله جواب ا
جوابیه بیاید. در جواب استدلال اخفش گفته شده که »الوصیه للوالدین« جواب شرط 
حَدكم 

َ
ــم إذا حَضَرَ أ

ُ
يك

َ
تِــبَ عَل

ُ
نیســت بلکــه نائــب فاعل از کُتِبَ« در عبــارت قبلی یعنی »ك

المَوت« اســت و جواب شــرط محذوف اســت و تقدیر آیه در اصل این گونه بوده: »کُتِبَ 
هُ لِلوَالِدَینِ إن تَرَکَ خَیراً فَلیُوصِ«.2  یکُم إذا حَضَرَ أحَدکم المَوت الوَصِیَّ

َ
عَل

فاء شبه جواب

در کلام علمــای ادبیات عرب مشــاهده شــده که بعضی موارد دخول فــاء را ذکر کرده 
و آن را فــاء شــبه جواب نامیده اند و احکام و اســتعمالاتی در مــورد آن بیان نموده اند که 
که این نوع از فاء تأثیر به سزایی در معنای  سزاوار است از آن بحث مورد عمل بیاید چرا

جمله می گذارد.

تعریف فاء شبه جواب

( و شبه شــرط )مبتدا( ارتباط سبب و مسببی  حرفی اســت که بین شــبه جواب )خبر
ه دِرهَمٌ« کــه در آن »الذی« مبتــدا و »درهم« خبر 

َ
ایجــاد می کنــد. ماننــد »الذی یَأتِینِــی فَل

است.3

که نســبت خبر بــه مبتدا  اصــل ایــن اســت که بر ســر خبر مبتــدا فاء داخل نشــود چرا
، نســبت محکوم به  مانند نســبت فعل به فاعل اســت در اینکه نســبت موجود در هر دو

1 بقره/ 180
یب، ص450، ج1. 2 الدسوقی، مصطفی محمد عرفه، حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب عن کتب الاعار

یب، 1391، ص186. ی، جمال الدین، مغنی الادیب عن کتب الاعار 3 ابن هشام انصار
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بــه محکــوم علیه اســت. پس همان طور کــه بین فعل و فاعلش چیزی فاصله نمی شــود، 
بین مبتدا و خبر هم چیزی فاصل نمی گردد. اما بعضی از مبتداها مانند جملات شرط 
هســتند لــذا خبــر آنها همــراه با فاء می آید. وجه شــباهت ایــن مبتداها با جمله شــرطیه 
در محتمل الوقوع بودن و مســتقبل المعنی بودنشــان است. همچنین خبر این مبتداها 
مانند جواب شرط که وابسته به حصول شرط است، معلق بر حصول مبتدا است و این 
مورد نیز شــباهت دیگری بین مبتدا و جمله شــرطیه اســت. البته آمدن فاء شبه جواب 
گر  که ا فقــط در صورتــی اســت کــه خبر مبتدای شــبه شــرط، مؤخر از خــودش باشــد چرا
، مقدم بر مبتدا گردد، آوردن فاء ممتنع است. همان طور که آوردن فاء بر سر جواب  خبر

شرط تنها زمانی اتفاق می افتد که جواب مؤخر باشد.1  

پس با توضیحات مذکور می توان گفت که شبه شرط مبتدایی است که اسم موصول 
عام یا اسم نکره عامه ای باشد که صله و صفتشان مستقبل المعنی است و شبه جواب 

خبری است که نتیجه حصول مبتدا باشد.

فائدهٔ دخول فاء شبه جواب

/ شبه جواب( بر ماقبلش )مبتدا/ شبه شرط( را  فاء شبه جواب ترتب مابعدش )خبر
افاده می دهد و دلالت می کند بر اینکه مراد متکلم این است که وقوع خبر به خاطر وقوع 
ه دِرهمٌ« احتمال دارد اعطاء 

َ
مبتــدا و به ســبب آن صورت گرفته. مثلًا در »الذی یأتِینِــی ل

درهــم هــم در صورت حصول مبتدا صورت گیرد و هم در صورت عدم حصول آن اما در 
»الذی یاتینی فله درهم«، اعطاء درهم فقط در صورت حصول مبتدا اتفاق می افتد.2  

شروط داخل شدن فاء شبه جواب بر سر خبر

: فاء شبه جواب برای داخل شدن بر خبر باید دارای شرایطی باشد که عبارت اند از

گــر مبتــدای شــبه شــرط موصول یا نکــره موصوفه ای اســت که صله صفــت آنها فعل  ا
اســت یا اینکه مبتدای شــبه شرط، اســم مضاف به موصول یا نکره موصوفه ای است که 
گر  که ا صلــه صفــت آنها فعل اســت نبایــد همراه آن فعــل هیچ ادات شــرطی بیایــد. چرا

ی، عبد الحمید، حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیه ابن مالک، ص328، ج1. 1 هنداو
یب، ص450، ج1. 2 الدسوقی، مصطفی محمد عرفه، حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب عن کتب الاعار
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همراه با ادات شرط باشد لازم می آید مبتدای ما داخل بر جمله شرطیه گردد درحالی که 
ی  مبتــدای شــبه شــرط به خاطر شــباهتی کــه به شــرط دارد احکام شــرط نیــز در آن جار
می گردد؛ لذا چون دخول جمله شرطیه بر جمله شرطیه ممنوع است، دخول شبه شرط 
مٌ« جایز  کرمِهُ مُکَــرَّ هــم بــر جمله شــرط ممنوع اســت. مثــلًا در عبارت »الــذی إن یأتِنــی أ
که الــذی به خاطــر دخولش بر  نیســت کــه فاء شــبه جواب بر ســر مکــرّم داخل گــردد چرا

جمله شرط دیگر شبه شرط نمی باشد. 

از مبتدا معنای عام قصد شده باشد نه اینکه یک مورد خاص مدنظر باشد.

گر صله صفت فعل اســت، مضارع  صله و صفت آن معنای اســتقبال داشــته یعنی ا
گــر ظرف یا جــار و مجرور اســت متعلق به مضارع مســتقبل  مســتقبل المعنــی باشــد و ا
که جمله شــرط محتمل الوقوع در آینده است. چنانچه هر یک از این  المعنی باشــد چرا
که دیگر  شــروط سه گانه در شبه شــرط وجود نداشته باشد دخول فاء ممنوع می گردد چرا

شبه شرط و شبه جوابی نخواهیم داشت.1  

گر بر سر مبتدای شبه شرطی که خبرش مقترن به فاء است یک از نواسخ وارد گردد،  ا
گر آن حرف ناســخ إنّ، أنّ یا کأنّ باشد بقاء فاء جایز  فاء شــبه جواب زائل می گردد البته ا
خواهــد بــود که ســیبویه نیــز به این قاعــده دربــاره إنّ و أنّ تصریح نموده و آیــات قرآن نیز 
يهم وَ لا 

َ
نَا الُله ثُمَّ اســتَقامُوا فَلا خَوفٌ عَل وا رَبُّ

ُ
موید این مطلب هســتند. مانند آیه »إِنَّ الذين قَال

ن يَقبَلُ مِن أحَدِهِم مِلءُ الأرضِ 
َ
ار فَل

َ
وا وَماتُوا وَ هُم كُفّ هُم يَحزَنُون«  و آيه شريفه »إِنَّ الذين كَفَرُ

2 »
ً
ذَهَبا

مواضع دخول فاء شبه جواب بر سر خبر )شبه جواب(

مبتدا موصول عام باشد و صله آن فعلی باشد که ادات شرط همراه آن نیست. مانند 
»الذی یاتینی فله درهم«

( باشد. مانند »الذی فی الدار  مبتدا موصول عام باشد و صله آن ظرف )جار و مجرور
فله درهم«

ی، عبد الحمید، حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیه ابن مالک، ص329، ج1. 1 هنداو
ی، عبد الحمید، حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیه ابن مالک، ص330، ج1. 2 آل عمران/ 91. هنداو
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مبتدا نکره موصوفه عامه ای باشــد که صفت آن فعل غیر مقترن با ادات شــرط است. 
» ه برٌّ

َ
نی فَل

ُ
مانند »رجلٌ یسئَل

مبتدا نکره موصوفه عامه باشد که صفت آن ظرف یا جار و مجرور است. مانند »رجلٌ 
» فی المسجد فله برّ

مبتدا اســمی باشــد که به موصولی که صله اش ظرف یا فعل غیر مقترن با ادات شرط 
ک«

َ
 الذی تَفعَل فَل

ُ
است اضافه شده. مانند »کلّ

مبتدا اســمی باشــد که به اســم نکره ای که صفت آن ظرف یا فعل غیر مقترن با ادات 
ک«

َ
 الذی فی الدارِ فَل

ُ
شرط است اضافه شده. مانند »کلّ

مبتــدا اســمی باشــد که موصولی کــه صله اش ظرف یــا فعل غیر مقترن با ادات شــرط 
است به عنوان صفت برای آن آمده. مانند والسَعیُ الذی تَسعاهُ فَتَلقاه.1 

نتیجه 

در ایــن پژوهــش بــه نتایــج مفیــدی و ارزشــمندی رســیدیم. از جمله اینکــه حرف فاء 
مفــرده دارای ســه قســم عاطفــه، زائــده و جوابیه اســت و فاء عاطفه ســه معنــای ترتیب، 
یافتیــم که فــاء جوابیه جهت  تعقیــب و ســببیت را افــاده می کنــد. ایــن مطلــب را نیز در
ایجــاد رابطــهٔ معنوی بین شــرط و جــواب به جمله اضافــه می گردد. موارد اســتعمالی آن 

هم فقط در جایگاه هایی بود که جمله جواب قابلیت جانشینی جمله شرط را ندارد.

همچنیــن بــه این نتیجه رســیدیم که فاء شــبه جواب بر ســر خبر مبتدایــی در می آید 
کــه مانند جمله شــرطیه اســت و دخول فاء شــبه جــواب این را می فهمانــد که مابعدش 
یعنی خبر شبه جواب مترتب بر حصول ماقبلش یعنی مبتدای شبه شرط است. موارد 
استعمالی فاء شبه جواب نیز بر سر خبرهایی است که از مبتدای آنها معنای عام اراده 
شــده باشــد و محتمل الوقوع در آینده باشــد. همچنین مبتدای شــبه شرط باید خالی از 
ادات شــرط باشــد که این شــرایط مذکور در مورد شبه شــرط فقط در اسم موصول عام یا 

ی، عبد الحمید، حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیه ابن مالک، ص 329، ج1. 1 هنداو
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اســم نکره عامه ای که صله و صفتشــان مستقبل المعنی اســت یا در اسمی که مضاف 
به این دو )موصول یا نکره عامه( است محقق خواهد شد با این شرط که صفت و صله 

آنها خالی از ادات شرط باشد.
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

الغاء و تعلیق از منظر نحویون

محمدرضا عرب صالحی *

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
افعــال قلوب، دارای احکام اختصاصی ای هســتند کــه از جمله آن احکام، 

الغاء و تعلیق این افعال است.
الغاء عبارت اســت از باطل کردن عمل فعل قلبی در لفظ و محلّ دو مفعول 
خــود بــدون این کــه مانعی برای عمل آن وجود داشــته باشــد و تعلیــق به این 
.  رخ می دهد، نه محلاً

ً
معناست که ابطال عمل فعل قلبی در دو مفعول لفظا

در این پژوهش، با بررســی نظرات علمای سرشناس علم نحو، احکام افعال 
قلوب، معنای الغاء و تعلیق، کاربرد آن و تفاوت های آن دو، مشــخص شــده 

است.
کلیدواژه: الغاء - تعلیق - افعال قلوب - اعراب لفظی - اعراب محلی.
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در بحث الفاظ، حروف، اسماء و افعال را بررسی می کنیم.

افعــال، چند تقســیم متفاوت بــه اعتبارهای متفاوت دارند. یکی از این تقســیم بندی ها 
عبارت است از تقسیم افعال به افعال جوارحی و جوانحی.

افعال جوارحی، همان طور که از اســمش مشــخص اســت، افعالی هســتند که با اعضا و 
جوارح انجام می شوند. مانند ضَرَبَ )زد(.

امــا افعــال جوانحی عبارت اســت از افعالــی که تحقّقش در خارج به وســیله قلب و امور 
باطنی باشــد. مانند: علم )دانســت(، ظنّ )گمان کرد(، خال )خیال کرد( و امثال این ها 

و در اصطلاح به افعال قلوب معروف هستند.

افعــال قلــوب، ســه خصوصیــت دارنــد: اول آن که بر ســر مبتــدا و خبر داخل شــده و هر 
، مفعــول دوّم آن ها باشــد. دومین  دو را منصــوب می کننــد تــا مبتــدا، مفعــول اوّل و خبــر
خصوصیــت، ایــن اســت که حــذف نمــودن مبتدا یا خبــر به تنهایــی جایز نمی باشــد و 

خصوصیت سوم، الغاء و تعلیق افعال قلوب است.
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تبصره
بایــد توجّــه داشــت که افعال قلــوب، افراد و مصادیــق کثیر و فراوانی دارنــد ولی تمام 
آن ها عمل یاد شــده را نداشــته و صرفاً تعدادی از آن ها بر ســر مبتدا و خبر داخل شــده 
و آن دو را نصــب می دهنــد. مانند رأی )دانســت(، خال )گمان کرد(، علم )یقین نمود(، 
، جعل، خلق، وهب، ردّ،  م )بدان(، صار

ّ
ظنّ )پنداشت(، حسب )اعتقاد پیدا کرد(، تعل

ترک که همه به معنای گردید هستند.
افعال قلوب و احکام اختصاصی آن ها

افعال قلوب دو حکم ویژه دارند که در افعال دیگر وجود ندارد. این احکام عبارت اند 
از الغاء و تعلیق افعال قلوب.

الغاء، در جایی رخ می دهد که یکی از افعال قلوب، بین دو مفعول خود یا پس از هر 
دو مفعــول خــود بیایــد و در چنیــن موضعی، جایز اســت که عمل این فعــل قلبی در دو 
، مبتدا و خبر بوده اند، به حالت قبلی خود  مفعول، باطل شود و دو مفعول آن که پیش تر
( برگردند و مرفوع شوند. این ابطال عمل افعال قلوب در اصطلاح »الغاء«،  )مبتدا و خبر
یعنی لغو عمل فعل در نصب دادن دو مفعول، نامیده می شود. البته باید توجه داشت 
کــه ایــن حکم واجب نیســت، بلکــه جایز و تنها مختــصّ افعال قلوب متصرّف اســت. 

م که متصرف نیستند. 1 
ّ
برخلاف هب و تعل

گــر بین یک فعل قلبی و دو مفعول آن یکــی از کلمات صدارت طلب )ادوات  حــال ا
نفی، ادوات اســتفهام، ادوات شــرط، لام ابتدا، لام جواب قسم، کم خبریه( فاصله شود، 
عمــل فعــل قلبــی در لفــظ ایــن دو مفعــول از بین مــی رود و دیگــر نمی تواند لفــظ این دو 
مفعــول را منصــوب کنــد، امــا همچنان در محــلّ آن ها عمــل می کند؛ یعنــی، کلّ جمله 
گــر یکی از دو  اســمیه را در محــلّ نصــب قرار می دهــد. به این حکم، تعلیــق می گویند. ا
مفعول، خود از کلمات صدارت طلب باشد، برای مثال اسم استفهام باشد، باز واجب 

است که تعلیق انجام شود.2 

1 الحدائق الندیة في شرح الفوائد الصمدیة/ علیخان بن احمد مدنی/ دار الهجرت / قم/ 1435 ه.ق/ ص 378 
و 379

ی علوم و حدیث/ ص 55 و 56 2 نحو عربی 2/ سید عدنان لاجوردی/ دانشکده مجاز
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گر یکی از افعال  نخستین حکمی که به افعال قلوب اختصاص دارد، این است که ا
قلوب بین دو مفعول خود یا پس از دو مفعول خود بیاید، جایز اســت که عمل این فعل 
 ) قلبــی در دو مفعــول، باطــل شــود و دو مفعــول آن، بــه حالت قبلــی خود )مبتــدا و خبر

برگردند و مرفوع شوند.
 عَمَلِ فِعلٍ 

ُ
یــف دقیــق الغــاء در کتب نحــوی این گونه آمده اســت: »الإلغاءُ إبطــال تعر

ً لا لِمانِعٍ«؛ »الغاء« عبارت اســت از باطل کردن عمل فعل 
ّ

فظاً ومَحلا
َ
یْهِ ل

َ
قلبــیٍ فــی مَفعول

قلبــی در لفــظ و محــلّ دو مفعــول خود بــدون این که مانعی بــرای عمل آن وجود داشــته 
باشد.

نکتــه ای کــه در اینجا وجود دارد این اســت کــه عبارت »لا لمانــعٍ« در انتهای تعریف 
»الغــاء« بدین معناســت که درعین حــال مانعی برای عمل آن فعل وجــود ندارد. به دیگر 

سخن، ابطال عمل فعل قلبی در چنین حالتی واجب نیست، بلکه جایز است.1 
همان طور که قبلًا اشاره کردیم، الغاء مختصّ افعال قلوب متصرّف است. پس حکم 

م«، تعلق نمی گیرد.
َّ
م در مثال »علیاً اخوک تَعَل

ّ
الغاء، به فعل تعل

در کتاب »فوائد الصمدیة«، مرحوم شیخ بهائی تعریف الغاء را این طور بیان کرده اند: 
 عَمَلِهَا 

ُ
ت، جَازَ ابطَال ، أو تَأخَــرَّ ــطَت )هــی: افعال قلــوب( بَینَ المُبتَداءِ و الخَبَرِ »إذا تَوَسَّ

یدٌ قائمٌ علمتُ.«2   یدٌ علمتُ قائمٌ و ز : ز لفظاً و محلًا و یُسَمی الإلغَاء نحو
مقصود از الغاء در کتاب »قواعد صرف و نحو و روش تجزیه و ترکیب« هم، به همین 
مضمون است که افعال قلوب از حیث لفظ و محلّ در مبتدا و خبر نتوانند عمل کنند 
و عملشــان از ایــن دو جهــت باطــل گــردد و آن در وقتی اســت که افعــال از مبتدا و خبر 

مؤخّر آمده یا بین آن دو قرار گیرند.3  
برای اثبات الغاء در افعال قلوب، چند مثال را بررسی می کنیم:

فعــل ظــنّ در جملــه »ظَنَنــتُ القَمَــرَ طالِعاً« )گمــان کردم که مــاه طلوع کرده اســت.( 

ی علوم و حدیث/ص 54 و 55 1 نحو عربی 2/سید عدنان لاجوردی/دانشکده مجاز
2 الفوائد الصمدیه / شیخ بهائی / نهاوندی / قم / 1387 ه.ش / ص 59

3 قواعد صرف و نحو و روش تجزیه و ترکیب/ ســید محمد جواد ذهنی تهرانی/ مولف/ قم/ 1371 ه.ش/ ص50 
و 51
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« مفعول اوّل و »طالعاً« مفعول دوم است و هر دو منصوب هستند. »القمرَ
« و »طالعــاً«، قرار گیــرد )القَمَرَ  گــر فعــل »ظَنَنتُ« بیــن دو مفعول، یعنــی »القمرَ حــال ا
« مفعول اوّل مقدّم  ظَنَنتُ طالِعاً(، در این صورت ترکیب جمله این گونه می شود: »القمرَ
و منصــوب، »ظَنَــن« فعــل ماضی مبنــی بر ســکون، »تُ« فاعــل و »طالِعاً« مفعــول دوم و 

منصوب.
« و »طالع« را لغو کرد و گفت: »القَمَرُ  همچنین می توان عمل »ظَنَنتُ« در دو واژه »قمر
« مبتدا و مرفــوع، »طالعٌ« خبر و مرفوع، »ظننتُ«  ظَنَنــتُ طالِــعٌ« که در این حالت »القمرُ
فعــل و فاعــل و جملــه »ظَنَنتُ« جملــه معترضه )اعتراضیه( خواهد بــود که بین مبتدا و 

خبر فاصله انداخته است.
حالــت دیگــری که می شــود برای این مثال فرض کرد این اســت که فعــل قلبی را پس 
« مبتدا و  یــم و بگوییــم: »القمرُ طالعٌ ظَنَنتُ« که در این صورت »القمرُ از دو مفعــول بیاور

مرفوع، »طالعٌ« خبر و مرفوع و »ظَنَنتُ« فعل و فاعل خواهد بود.
درعین حــال می تــوان عمــل این فعل قلبی را به حال خود باقی گــذارد و گفت: »القَمَرَ 
« مفعــول اوّل مقدّم و منصوب، »طالعاً« مفعول  طالِعــاً ظَنَنــتُ« که در این صورت »القمرَ

دوم مقدّم و منصوب و »ظَنَنتُ« فعل و فاعل خواهد بود.
یدٌ قائمٌ علمتُ هم وجوه مثال قبل وجود دارد. یدٌ علمتُ قائمٌ و ز در مثال ز

 المحبَّ 
َ

: إنّ مثال دیگری که در کتاب »البهجة المرضیة« ذکر شده، عبارت است از
عَلمتُ مُصطَبِرُ 1 که شاهد مثال، فعل »علمت« است که ملغی از عمل شده است.

تعریف تعلیق
گر  دومیــن حکــم ویژه افعــال قلوب، حکم تعلیق اســت. تعلیق به این معناســت که ا
بیــن یــک فعل قلبی و دو مفعــول آن، یکی از کلمات صدارت طلب فاصله شــود، عمل 
فعــل قلبــی در لفظ این دو مفعول از بین می رود و دیگــر نمی تواند لفظ این دو مفعول را 
منصــوب کنــد، امــا همچنان در محلّ آن ها عمــل می کند؛ یعنی کلّ جمله اســمیه را در 
محــلّ نصب قرار می دهد. به عبارت دیگــر ابطال عمل فعل قلبی در دو مفعول لفظاً رخ 

ی القربی/ قم/ 1438  1 البهجــة المرضیــة علی الفیة ابن مالک/ جلد 1/ جلال الدین عبد الرحمن الســیوطی/ ذو
ه.ق/ ص 431
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زیرا کلمات صدارت طلب اجازه نمی دهند که فعل قلبی در لفظ دو مفعول عمل و آن 
دو را منصوب کند.

کلمات صدارت طلب به واژه هایی گفته می شود که باید در صدر جمله به کار روند. 
: ادوات نفی، ادوات اســتفهام، ادوات شــرط، لام ابتدا  مهم ترین این واژه ها عبارت اند از
کید معنای جمله اســمیه در آغاز جمله قرار می گیرد، لام جواب قســم و »کم«  که برای تأ

خبریه.
در مــورد تعلیــق افعال قلــوب در کتــاب »فوائد الصمدیــة«، این طور آمده اســت: »إذا 
 عَمَلِهَا لفظــاً فقط و 

ُ
ــت علــی الإســتِفهَامِ أو النفــی أو الــلامِ أو القَســمِ، وَجَــبَ ابطــال

َ
دَخَل

مَ أیُّ الحِزْبَيْنِ أحْصَى«1 
َ
: »لِنَعْل یُسَمی التَعلِیق نحو

یعنی مراد از تعلیق آن است که افعال قلوب عملشان تنها از حیث لفظ باطل شود و 
مَ أیُّ 

َ
آن در وقتی اســت که بر اســتفهام یا نفی و یا قســم و یا لام داخل گردند. مانند »لِنَعْل

بَیْنِ أحْصَی«. شــاهد در »نعلم« اســت که بر ســر »ای« اســتفهامیه آمده لذا عملش  الحِزْ
ق گشــته اســت. یا مانند »علمت لزید قائم«. شاهد در »علمت« است که »لام« بعد 

ّ
معل

ق گردیده است. 2
ّ
از آن آمده و عملش معل

ید قبول  یداً ناجحاً«؛ )دانســتم که ز برای وضوح بیشــتر مطلب، در عبارت »عَلِمتُ ز
کید جمله  گر برای تأ یداً« مفعول اوّل و »ناجحاً« مفعول دوم است. حال ا شده است( »ز
یــد( یک »لام ابتدا« وارد شــود، دیگــر نمی توان گفــت: »عَلِمتُ  اســمیه بــر مبتــدای آن )ز
زیداً 

َ
یدٌ ناجــحٌ«؛ زیــرا در عبارت »عَلِمــتُ ل ز

َ
یــداً ناجحــاً«، بلکــه بایــد گفــت: »عَلِمتُ ل زَ

َ
ل

ناجحــاً« لام ابتــدا کــه صدارت طلب اســت، بین اجــزای جمله آمده اســت و این امر در 
دســتور زبان عربی جایز نیســت؛ چون کلمات صدارت طلب لزوماً باید در صدر جمله 
یــدٌ ناجحٌ« در این صورت صدارت طلبیِ »لام«  زَ

َ
گر گفته شــود: »عَلِمتُ ل قــرار گیرند. اما ا

یدٌ ناجحٌ«، خود جمله ای اسمیه، شامل مبتدا  ز
َ
رعایت می شود. در این حالت، جمله »ل

و خبر خواهد بود که محلًا منصوب و جانشین دو مفعول »عَلِمتُ« شده است.
باید توجه داشت که گاهی ممکن است یک جمله به تنهایی جانشین هر دو مفعول 

1 آیه 12 سوره کهف. الفوائد الصمدیه / شیخ بهائی / نهاوندی / قم / 1387 ه.ش / ص 59
2 قواعد صرف و نحو و روش تجزیه و ترکیب/ سید محمد جواد ذهنی تهرانی/ مولف/ قم/ 1371 ه.ش/ ص51
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یدٌ ناجحٌ« در محل نصب است و جانشین دو مفعول شده  زَ
َ
شود. در اینجا نیز جمله »ل

است.
یداً« مفعــول اوّل و مریضــاً مفعول دوم  یداً مریضــاً«، »ز همچنیــن در جملــه »ظَنَنــتُ ز
یــد« )مبتدا( وارد  گــر یکی از حروف نافیه که صدارت طلب هســتند، بر »ز اســت. حال ا
یــض« از بیــن مــی رود. در این صــورت باید گفت:  یــد« و »مر شــود، عمــل »ظَنَنــتُ« در »ز
ید مریض است و نه علی. در عبارت  یدٌ مریضٌ ولا علیٌ«؛ گمان دارم که نه ز »ظَنَنتُ لا ز
یدٌ« مبتدا و مرفوع و »مریضٌ« خبر و مرفوع است و این جمله  یدٌ مریضٌ ولا علیٌ«، »ز »لا ز

در محل نصب است و جانشین دو مفعول فعل قلبی شده است.
گــر یکی از ادوات اســتفهام در آغاز جمله اســمیه بیاید، بازهم عمل فعل  همچنیــن ا
ا  یــبٌ أمْ بَعِیدٌ مَّ ي أقَرِ قلبــی در مابعــد آن لغو می شــود. بــرای نمونه در آیــه مبــارک »إِنْ أدْرِ
تُوعَــدُونَ«1 به خاطــر وجود همزه اســتفهام پیــش از »قَریب«، ایــن واژه نمی تواند منصوب 

شود.
در اصــل، ترکیــب ایــن آیه، این طــور می شــود: »قریبٌ« خبــر مقدّم اســت، »أم« حرف 
یــبٌ« و مرفــوع بــه تبعیــت اســت، »مــا« مــای موصوله و  عطــف و »بعیــدٌ« معطوف بــه »قر
« نایــب فاعــل آن و جمله  ، »تُوعَــدونَ« فعــل مضــارع مجهــول، ضمیر »و مبتــدای مؤخــر
»تُوعَدونَ« صلۀ موصول است و کلّ جمله »أقریبٌ أم بعیدٌ ما تُوعَدونَ« در محل نصب 

ی« است. و سدّ مسدّ دو مفعول »أدر
ی« یکــی از افعال یقین اســت. در این آیــه »إنْ« نافیه  شــایان ذکر اســت کــه فعــل »أدر
ی« یعنــی »نمی دانــم«؛ بنابرایــن آیــه بــه این معنا اســت کــه نمی دانم آیا  اســت و »إن أدر

نزدیک است یا دور است آنچه که به شما وعده داده شده است.
گر  کید بازهم ذکــر می کنیم، این اســت که ا نکتــه ای کــه قبلًا هم ذکر شــد و جهــت تأ
یکــی از دو مفعــول اوّل یــا دوم، خــود از کلمــات صدارت طلب باشــند، برای مثال اســم 
اســتفهام باشــند، باز واجب اســت که تعلیق انجام شــود. درســت اســت که عمل فعل 
قلبــی در لفــظ دو مفعــول از بیــن مــی رود، اما در محــلّ جمله عمل می کنــد و آن را محلًا 
«؛ دانســتم ســفر کی خواهد  ــفَرُ منصــوب می کنــد. برای مثال در جمله »عَلِمتُ مَتَی السَّ

1 آیه 109 سوره انبیاء
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ا بــود. »مَتَــی« اســم اســتفهام و ظــرف، محلًا منصــوب، متعلق بــه محذوف و خبــر مقدّم 

« در محــل نصــب، جانشــین دو  « مبتــدای مؤخــر و جملــه »متــی السّــفرُ ــفَرُ اســت، »السَّ
مفعول »عَلِمتُ« است.

ابــاً وَأبْقَــی«1 »أیُ« مبتــدا و »نــا« 
َ

 عَذ
ُ

مُــنَّ أیُنَــا أشَــدّ
َ
تَعْل

َ
همچنیــن در عبــارت قرآنــی »وَل

نا  مضافٌ الیــه اســت، »أشــدّ« خبر و مرفوع و »عذابــاً« تمییز و منصوب اســت. جملۀ »أیُّ
« است.2   مُنَّ

َ
 عَذاباً وأبَقی« محلًا منصوب، سدّ مسدّ دو مفعول »تَعْل

ُ
أشَدّ

آیهٔ دیگری هم در قرآن کریم آمده که فعل قلبی، عملش به تعلیق در آمده و مفعولش 
ن یَبعَثَ 

َّ
ن ل

َ
واْ کَمَا ظَنَنتُم أ هُم ظَنُّ

َ
نّ
َ
محلا منصوب شده است و آن آیه عبارت است از »وَأ

ن 
َّ
ن ل

َ
وا« اســت کــه مفعول آن، جملــهٔ »أ حَــداً« 3؛ شــاهد مثــال در ایــن آیه، کلمهٔ »ظَنُّ

َ
ٱلُله أ

حَداً« است که سد مسد دو مفعولِ ظنوا است.
َ
یَبعَثَ ٱلُله أ

تفاوت های الغاء و تعلیق
الغــاء و تعلیــق از چنــد نظر با یکدیگر متفاوت هســتند: اولین وجه افتراق آن اســت 
کــه الغــاء در افعــال قلــوب جایز اســت، درحالی که تعلیــق واجب اســت. یعنی کلمات 
صدارت طلــب به هیچ وجــه نمی گذارنــد فعــل قلبی بتوانــد در لفظ جمله اســمیة مابعد 
خــود عمــل کنــد و هرچند کل جملــه در محل نصب اســت، ولی مبتدا و خبــر در مقام 
مفعول اوّل و دوم، منصوب نمی شــوند. ازاین رو تعلیق واجب می شــود، درحالی که الغاء 

جایز است.
فــرق دوم الغــاء و تعلیــق در ایــن اســت کــه الغــاء هم در لفــظ و هــم در محل صورت 
می گیرد، یعنی ابطالِ عملِ فعل قلبی هم در لفظ و هم در محل است؛ به بیان دیگر این 
فعــل قلبــی نه ایــن لفظ را می تواند منصــوب کند، نه محل آن لفظ، محل نصب اســت. 
بــرای مثــال در عبارت »علیٌ ظَنَنتُ مریضٌ«، »علی« و »مریض« هم لفظاً مرفوع هســتند 
و هم محلشــان محل رفع اســت، درحالی که در باب تعلیق عمل فعل قلبی تنها در لفظ 
باطل می شود، اما در محل باطل نمی شود؛ یعنی، آن کلمات لفظاً مرفوع می شوند، ولی 

1 آیه 71 سوره طه
ی علوم و حدیث/ص 55 و 56 و 57 2 نحو عربی 2/سید عدنان لاجوردی/دانشکده مجاز

3 آیه 7 سوره جن
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کل جمله در محل نصب و جانشین دو مفعول می شود.
تفــاوت دیگر این اســت که در الغاء مانعــی از عمل فعل قلبی در آن دو مفعول وجود 
ی اســت نه وجوبی، درحالی که  ندارد. به همین دلیل اســت که اجرای حکم الغاء جواز
در حکــم تعلیــق، مانــع )کلمات صدارت طلب( وجود دارد و بــه همین جهت نمی توان 
عمــل فعــل قلبــی را در لفظ باقی گذاشــت و باید عمــل فعل در لفظ را از بیــن برد و تنها 

محل آن جمله محل نصب خواهد بود.1 
در کل، تفاوت های إلغاء و تعلیق در سه مورد زیر خلاصه می شود:

اول آن که الغاء افعال قلوب جایز است، درحالی که تعلیق آن ها واجب است.
دوم آن کــه الغــاء هــم در لفظ و هم در محــل صورت می گیرد، درحالی کــه تعلیق تنها 

در لفظ انجام می شود.
و سوم این است که در الغاء مانعی از عمل فعل قلبی در دو مفعول وجود ندارد، ولی 

در تعلیق کلمات صدارت طلب مانع از عملِ لفظیِ فعل قلبی در دو مفعول می شود. 

نتیجه
در این تحقیق ابتدا فعل قلبی و احکام اختصاصی آن بررسی شد، سپس به تعریف 
الغاء و تعلیق به صورت جدا از هم پرداختیم و برای هرکدام، مثال های مختلفی تشریح 
کردیــم و در پایــان بــه تفاوت های بیــن الغاء و تعلیق اشــاره ای داشــتیم، در نتیجه الغاء 
عبــارت اســت از باطــل کــردن عمل فعــل قلبــی در لفظ و محــلّ دو مفعول خــود، بدون 
این که مانعی برای عمل آن وجود داشــته باشــد و مراد از تعلیق آن است که افعال قلوب 
عملشــان تنهــا از حیث لفظ باطل شــود و آن در وقتی اســت که بر اســتفهام یــا نفی و یا 

قسم و یا لام داخل گردند.2

ی علوم و حدیث/ص 57 1 نحو عربی 2/سید عدنان لاجوردی/دانشکده مجاز
2 همان/ص 59
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

بررسی نحوی احکام و موارد نیابت از مفعول مطلق و حذف عامل آن

علی موحدی *

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
علم نحو نقش بسزایی در فهم متون عربی دارد. یکی از مباحثی که در علم 
نحو به آن پرداخته می شود، مبحث مفعول مطلق است. یکی از مباحثی که 
در مفعول مطلق مطرح اســت و شاید کمی دارای پیچیدگی باشد، احکام و 
موارد نیابت از مفعول مطلق و حذف عامل مفعول مطلق اســت که در قرآن 
کریم نیز مصادیقی دارد. این مقاله درصدد این است که با استفاده از چندین 
منبع، مطالب حول این موضوع را با یک زبان ســاده و دســته بندی قابل فهم 
جمــع آوری کــرده و بــه فهــم بهتر متــون عربــی به ویژه قــرآن کریم کمــک کند. 
گاهــی مفعــول مطلــق در کلام به طور جــوازی حذف می شــود و کلمه ای که 
صلاحیت نیابت از آن را دارد، نایب آن می شــود. گاهی عامل مفعول مطلق 
حذف می شود که این حذف در مفعول مطلق نوعی و عددی، جوازی و در 

مفعول مطلق تأکیدی، وجوبی است. 
کلیدواژه:مفعــول مطلــق، نایب مفعــول مطلق، حذف عامــل، عامل مفعول 

کیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. مطلق، مفعول مطلق تأ
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مقدمه
علــم نحــو جایگاه ویــژه ای در ادبیات عــرب دارد و در فهم کلام عــرب نقش کلیدی 
، مبحــث مفعــول مطلــق اســت. مفعول مطلــق مصدر  دارد. یکــی از مباحــث علــم نحــو
کید و یــا بیان نوع و یــا عدد عاملــش می آید. گاهــی مفعول  منصوبــی اســت کــه بــرای تأ
ی حذف می شــود و کلمــه ای کــه صلاحیــت نیابــت را دارد، از آن  مطلــق بــه طــور جــواز
نیابــت می کنــد. گاهــی نیــز عامــل مفعــول مطلق حذف می شــود کــه این حــذف گاهی 
ی است و به خاطر وجود قرینه مقامی و یا مقالی است که در مفعول مطلق نوعی و  جواز
عددی مصداق پیدا می کند؛ و گاهی نیز وجوبی است و به خاطر این است که مفعول 
کیــدی مصداق پیدا می کند.  مطلــق بــدل از عاملش آمده اســت که در مفعول مطلق تأ
این مقاله در صدد بیان احکام و موارد نیابت از مفعول مطلق و حذف عامل آن است.
یــادی درباره این موضــوع بحث کرده اند از جمله: کتــاب النحو الوافی، بدایة  کتــب ز
، البهجة المرضیة، مکررات و أوضح المسالک. بررسی حول این موضوع می تواند  النحو

در فهم بهتر متون عربی مخصوصاً قرآن کریم نقش مؤثری داشته باشد.
در ایــن مقالــه ابتــدا توضیحاتــی دربــاره مفعــول مطلق و عامل آن داده شــده اســت و 
ســپس اقســام مفعــول مطلــق بیــان شــده اســت تــا خواننــدگان با ایــن مبحث آشــنایی 
بیشــتری پیدا کنند و با آمادگی بیشــتری وارد مسئله اصلی در این مقاله شوند. در ادامه 
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بــه مســائل مربــوط به نیابــت از مفعول مطلق پرداخته شــده و مواردی برای آن ذکر شــده 
است و سپس مسائل مربوط به حذف عامل مفعول مطلق بیان شده است.

در این مقاله تلاش شــده اســت که مطالب با قلمی روان و تقســیم بندی ســاده بیان 
شود تا برای افراد مبتدی نیز قابل استفاده باشد و همچنین مطالب با زبان فارسی بیان 

شده است که فهم آن برای افراد مبتدی راحت تر است.

مفعول مطلق
یکی از منصوباتی که در علم نحو به آن پرداخته می شود، مفعول مطلق است.

کید و یا بیان نوع و یا عدد  مفعول مطلق، مصدر منصوب فضله ای است که برای تأ
عاملش می آید.1

عامل مفعول مطلق
، فعل و یا یک اســم مشــتق اســت2. درصورتی که عامل،  عامــل مفعــول مطلق، مصدر
فعــل بــود، لفظــاً و معناً و یا فقــط معناً باید با مفعول مطلق متحد باشــد و همچنین باید 
شــرایطی را دارا باشــد کــه عبارت انــد از اینکه تامّ باشــد، متصرف باشــد و مُلغــا از عمل 

م اللّه موسى تکليماً«5.4
ّ
نشده باشد.3 مانند: »و كل

 درصورتی که عامل، یک اسم مشتق بود، یا اسم فاعل است یا اسم مفعول و یا صیغه 
مبالغه. در اینکه صفت مشــبهه هم می تواند عامل باشــد، اختلاف است. البته در اسم 
  »6 ً

 * فالزّاجراتِ زَجرا
ً
مشــتق هم شــرط اســت که تام متصرف باشــد مانند: »و الصافّات صَفّا

در جایــی کــه عامــل اســم فاعل باشــد.7 همچنیــن ماننــد: »انــا المضــروبُ ضربَتَین« در 
جایی که عامل اسم مفعول باشد.

گر عامل، مصدر بود، یا لفظاً و معنا با مفعول مطلق متحد اســت و یا فقط معنا با  و ا

1 البهجه المرضیه، ج1 ، ص345
2 اوضح المسالک، ج2 ، ص183

3 النحو الوافی، ج2 ، ص195
4 النساء/164

، ص168 5 بدایه النحو
6 الصافات / 1و2

، ص168 7 بدایه النحو
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مَ جَزاؤُکم جزاءً   جهنَّ
َ

 اذهَب فمَن تَبِعَکَ منهُم فإنّ
َ

مفعول مطلق اتحاد دارد . مانند: »قال
مَوفُوراً«1. 2

اقسام مفعول مطلق
کیدی، نوعی و عددی تقسیم می شود.3   مفعول مطلق به سه قسم تأ

کید می کند  کیدی، مصدر مبهمی4  اســت که فقط عامل خــود را تا مفعــول مطلــق تأ
ی5.   مانند: »وَ نزّلناهُ تنزيلا6ً«7     و می فهماند که معنای حقیقی عامل مراد است نه مجاز
کید عاملش، نــوع آن را نیز  مفعــول مطلــق نوعی، مفعول مطلقی اســت که عــلاوه بر تا
بیــان می کنــد کــه در این صــورت، بیان نوع اهمّ اســت.   مانند: »يا أيّها الذين آمنــوا تُوبوا الی 

اللّه توبةً نَصوحاً«8   
کید عاملش، عدد آن را نیز  مفعول مطلق عددی، مفعول مطلقی است که علاوه بر تا
 

ُ
بیــان می کنــد کــه در این صورت، بیان عدد اهمّ اســت9. مانند: »و حُمِلــت الأرضُ و الجبال
 واحدةً«10. گاهی مفعول مطلق، هر سه مفهوم را باهم می رساند11. مانند: ضربتُ 

ً
تا

َّ
تا دَك

َّ
فَدُك

یداً ضربَتَینِ شدیدَتَین. ز

 موارد نیابت از مفعول مطلق
گاهی در کلام عرب، خود مفعول مطلق ذکر نمی شود و کلمه ای نایب آن قرار می گیرد 

1 الإسراء/63
، ص168 2 بدایة النحو

3 همان، ص167،   البهجه المرضیه ، ج 1 ، 348
یک  ی اســت که خالی از هرگونه معنای زاید بر معنای خود میباشــد. این معنای اضافی از 4 مصدر مبهم، مصدر
طریقی خارج از مصدر حاصل میشود مثل وصف، اضافه، عدد، الف و لام تعریف. )النحو الوافی، ج2 ، ص196(

5 همان، ج2 ، ص 196
6 الاسراء/106

، ص167 7 بدایه النحو
8 التحریم/8  . النحو الوافی، ج2 ، ص196. 

9 النحو الوافی، ج2 ، ص 197
، ص167 10 الحاقه/14.   بدایة النحو

11 النحو الوافی، ج2 ، ص197
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که در ادامه، شرایط و موارد آن ذکر می شود. لازم به ذکر است که این نایب، بنا بر نیابت 
از مفعول مطلق، منصوب است.

در صورتی مصدر صریحی که مفعول مطلق است می تواند حذف شود که هم ماده با 
عامل خود باشد و چیزی که صلاحیت نیابت از آن را دارد در کلام موجود باشد. 

مواردی که می توانند نایب مفعول مطلق قرار بگیرند، دودسته هستند.
گر  کیدی قــرار می گیرند. البته ا  دســته اول کلماتی هســتند که نایــب مفعول مطلق تأ
قرینه ای وجود داشــته باشــد که بتواند مصدر محذوف را بیان کند، جایز اســت که این 

: کیدی نیز قرار بگیرند. این موارد عبارت اند از کلمات، نایب مفعول مطلق غیر تأ
یدٌ جَزَلًا. در این مثال، »جزل« نیابت  1 ـ اسم مرادف و هم معنای مصدر1. مانند: فرح ز

کرده است از »فَرَح« که مصدر »فَرحَِ« است.
ی وضوءًا2.   در این مثال 

ّ
 المصل

َ
أ

َ
یشه با مفعول مطلق. مانند: توضّ 2 ـ اسم مصدر هم ر

« است.
َ
أ

َ
« که مصدر »تَوَضّ »وضوء« که اسم مصدر است، نیابت کرده است از »توضّؤ

ــل اليه  3 ـ مصــدر یــک فعــل دیگــر کــه هم مــاده با مفعــول مطلق اســت. ماننــد: »و تَبَتَّ
لَ« اســت،  تبتيــلاً«3  . در ایــن مثــال »تبتیل« که مصدر باب تفعیل اســت و برای فعل »بَتَّ

لَ« است.4   ل است و برای فعل »تَبَتَّ ل« که مصدر باب تفعُّ نیابت کرده است از »تَبَتُّ
 5»

ً
4 ـ اســم عینی که هم ماده مفعول مطلق باشــد. مانند: »و اللّهُ أنبَتَكم مِنَ الأرضِ نَباتا

یَد، نیابت  . در این مثال، »نبات« که اســم عین اســت به معنای چیزی که از زمین میرُو
کرده است از »إنبات« که مصدر »أنبَتَ« است.

کیــدی محــذوف اســت. ماننــد:  5 ـ ضمیــری کــه مرجعــش همــان مفعــول مطلــق تأ
أخلصتُه لمن أودّه. در این مثال منظور از »اخلصته«، »اخلصتُ الإخلاصَ« است.

کیــدی محذوف اســت.  6 ـ اســم اشــاره ای کــه مشــارٌالیه آن، همــان مفعــول مطلــق تأ
« است.6  

َ
مانند: أقبلت هذا. منظور از »أقبلت هذا«، »أقبلت الإقبال

1 همان، ج2 ، ص201 و 202
2 همان، ج2 ، ص202

3 المزمل 8
.ک النحو الوافی ، ج2 ، ص203 4 ر

5 نوح 17
6 النحو الوافی، ج2 ، ص203
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کیدی. این  دســته دوم کلماتــی هســتند که نیابــت می کنند از غیــر مفعول مطلــق تأ
: کلمات عبارت اند از

1 ـ لفــظ »کلّ« ، »بعــض« و الفاظی که دلالت بر عموم یا بعضیت دارند مانند: جمیع، 
، نصف؛ به شــرطی که به مثل آن مصدر محذوف اضافه شــوند.1 مانند: »فلا  عامّة، شــطر

تميلوا كلَّ المَيل«2    
م که در اصل این گونه 

ُّ
متُ أحسنَ التکل

َّ
2 ـ صفت مفعول مطلق محذوف. مانند: تکل

ماً احسنَ التکلم.
ُّ
بوده است: تکلمت تکل

3 ـ مــرادف مصــدر محــذوف کــه دال بر نوع یــا عدد آن مصدر باشــد. ماننــد: قعدتُ 
جُلوساً حسناً.3 در اینجا »جلوس« نیابت کرده است از »قُعود«.

4 ـ اســم اشــاره ای کــه بــه مصدر محــذوف برمی گــردد و دال بر نــوع یا عــدد آن مصدر 
کرامَ الحاتمــی. در اینجا »ذلک« نیابت کرده اســت از  کرمتُــکَ ذلک الإ اســت.4 ماننــد: أ

کرام« عطف بیان از »ذلک« است. مفعول مطلق محذوف و »الإ
5 ـ ضمیــر عائــد بــه مصــدر محذوف کــه دال بر نوع یا عــدد آن مصدر اســت. مانند: 
کرام تامّ و کامل صحبت  ه که خطاب به کســی است که دارد درمورد ا

ُ
کرمِه مَن یســتحقّ أ

ه.
ُ

کرامَ التامَّ مَن یَستحِقّ کرمِ الإ می کند و منظور از این جمله این است: ا
6 ـ عــددی کــه دلالت دارد بر مصدر محذوف.5  مانند: »فاجلِدوهم ثَمانینَ جلدةً«6 .   
کــه در ایــن مثال، »جلدةً« تمییز از »ثمانین« اســت و مشــخص می کند که عدد، دلالت 

بر چه چیزی دارد.
. مانند: ضرب  ی که به کار گرفته می شود برای ایجاد معنای آن مصدر 7 ـ آلت و ابزار

اللاعِبُ الکُرَةَ رأساً که اصل این بوده است: ضرب اللاعب الکرةَ ضربَ رأسٍ.
8 ـ نوعی از انواع مصدر محذوف. مانند: مَشَی العدوُّ القهقری 7 که در اصل این گونه 

1 همان، ج2 ، ص 203 و204
2 النساء 129.  بدایة النحو ، ص 168

3 النحو الوافی ، ج2 ، ص 204
4 همان، ج2 ، ص 204

5 همان، ج2 ، ص 204 و 205
/ 4 . البهجه المرضیه ، ج1 ، ص349 6 النور

7 قهقری: روبه عقب برگشتن. 
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بوده: مشی العدو مشیَ القهقری.
. ة1.  مانند: جلستُ جِلسةَ الأمیر

َ
9 ـ لفظ دال بر هیئت مصدر مانند صیغه فِعل

یــض کــه در اصل  10 ـ وقــت آن مصــدر محــذوف.2  ماننــد: عمــروٌ لــم یحــی لیلــةَ المر
این گونه بوده: عمروٌ لم یحی حیاةَ لیلة المریض.3  

ــک؟ أ ثلثــاً أم نســخاً؟ که یعنــی: چه نوع  11 ـ »مــا« اســتفهامیه. ماننــد: مــا تکتــب خطُّ
نوشتنی می نویسد خطت؟ آیا ثلث یا نسخ؟

12 ـ »ما« شرطیه. مانند: ما شِئتَ فاجلِس که یعنی أیَّ جلوسٍ شئت فاجلس. 4 

موارد حذف عامل مفعول مطلق
در کلام عــرب، گاهــی عامــل مفعــول مطلــق حذف می شــود. این حــذف در مواردی 
جایــز اســت و در مــواردی واجب اســت که به آنها پرداخته می شــود و در غیــر این موارد 

ممتنع است.
ی عامل مفعول مطلق: الف( موارد حذف جواز

در مفعــول مطلــق نوعــی و عددی، درصورتی کــه قرینه مقالیه یا حالیــه بر عامل وجود 
داشته باشد، جایز است که آن عامل حذف شود.5  

ینــه مقالیــه6  ماننــد: جلوســاً طویلًا در  حــذف عامــل مفعــول مطلــق نوعی با وجــود قر
جواب کسی که می پرسد: أ جلس الزائرُ عندک؟ که عامل محذوف، »جلس« است.7  

حذف عامل مفعول مطلق نوعی با وجود قرینه حالیه8  مانند: قُدوماً مبارکاً در خطاب 
به کسی که از سفر آمده است که عامل محذوف، »قدِمتَ« است.9  

1 النحو الوافی ، ج2 ، ص 205 و 206
2 همان، ج2 ، ص206

.ک النحو الوافی ، ج2 ، ص 206 3 ر
4 النحو الوافی ، ج2 ، ص206

5 همان، ج2 ، ص207
6 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص350 و 351، النحو الوافی ، ج2 ، ص207

7 النحو الوافی ، ج2 ، ص207
8 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص350 و 351، النحو الوافی ، ج2 ، ص207

9 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص 351
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حــذف عامــل مفعــول مطلق عددی با وجــود قرینه مقالیه ماننــد: رجعَتَین در جواب 
کسی که می پرسد: أ رجعت الی البیت؟

حــذف عامــل مفعول مطلق عددی با وجود قرینه حالیــه مانند: دورتین در جایی که 
ی می دود.1   متکلم دور زمین باز

کیدی حذف نمی شــود چرا که حذف عامل  لازم به ذکر اســت عامل مفعول مطلق تأ
یادی  کیــد کــردن عامــل منافــات دارد؛ چــون چیــزی حذف می شــود کــه اهمیــت ز بــا تا
کیدی را  نداشــته باشــد. 2 البتــه عــرب در مواضــع معینــی وجوباً عامــل مفعول مطلــق تأ
حــذف می کنــد و مفعــول مطلق را نائــب آن عامل قــرار می دهد که در ایــن صورت، این 
مصــدر عمــل عاملش را انجــام می دهد و با توجه به عمل عامل خــود، می تواند به فاعل 
رفع دهد و به مفعول نصب دهد، درحالی که قبل از نیابت همچنین قابلیتی نداشــت. 

، منصوب به همان عامل محذوف است. 3  این مصدر
ب(موارد حذف وجوبی عامل مفعول مطلق

این حذف گاهی در جملات انشائی است و گاهی در جملات خبری.
موارد حذف وجوبی عامل مفعول مطلق در جملات انشــائیه، ســماعی و قیاسی اند. 

: موارد سماعی مانند: حمداً، شکراً و اما موارد قیاسی آن عبارت اند از
یداً. ، بدل از فعل امر بیاید مانند: ضرباً ز 1 ـ در جایی که مصدر

، بدل از فعل نهی بیاید مانند: قیاماً لا قعوداً. 2 ـ در جایی که مصدر
3 ـدر جایی که مصدر بدل از فعلی بیاید که برای دعا است. مانند: سقیاً، رعیاً.

ی کــه بــدل از فعلی آمده اســت که برای اســتفهام توبیخی اســت. مانند: أ  4 ـ مصــدر
توانیاً و قد جدّ زُملاؤک؟4 

: موارد حذف وجوبی عامل مفعول مطلق در جملات خبریه عبارت اند از
1 ـ مفعول مطلقی که برای تفصیل عاقبت ماقبل آمده است.

1 النحو الوافی، ج2، ص 207
2 البهجه المرضیه، ج1 ، ص 350، النحو الوافی ، ج2 ، ص 207 و 208

3 النحو الوافی، ج2، ص208
.ک البهجه المرضیه ، ج1 ، ص351 و 352 4 ر
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«1   که یعنی )و الله اعلم(: فإما تمنّون منّا و 
ً
إمّا فــداءا  بعدُ و

ً
 ماننــد: »فشُــدّوا الوَثــاقَ فإمّا منّا

اما یَفدون فداءاً.
2 ـ مفعول مطلقی که تکرار شــده اســت و نیابت می کند از فعلی که اســناد داده شده 

است به یک اسم عین.
ید یسیرُ سیراً. یدٌ سیراً سیراً که یعنی: ز  مانند: ز

 یا إنّمــا درحالی که نیابــت می کند از یک 
ّ

3 ـ مفعــول مطلقــی که محصور اســت بــه إلا
فعلی که اسناد داده شده است به یک اسم عین. 2 

یدٌ ســیراً که یعنی: إنّما   یَســیرُ و مانند: إنّما ز
ّ

یدٌ الا  سَــیراً که یعنی: ما ز
ّ

یدٌ الا  مانند: ما ز
. یدٌ یسیرُ ز

4- مفعــول مطلقــی کــه مؤکِــد لنفســه باشــد. یعنــی پــس از جملــه ای قــرار گرفتــه کــه 
معنایش نصّ در همین مصدر است و احتمال غیر این مصدر 3 و یا به عبارتی نقیض 

این مصدر در آن داده نمی شود .       
: له علیّ ألف درهم إعترفتُ اعترافاً. در اینجا  یَّ ألفُ درهمٍ اعترافاً. تقدیر

َ
مانند: له عَل

کید کند، یعنی با  ، معنای جمله »له علیّ ألــف درهم« را تا مــراد ایــن بــوده که این مصدر
گر معنا را بررســی کنیم،  د آن اســت، ا اینکــه ایــن مصدر یــک عامل محذوفی دارد و مؤکِّ
کیــد می کنــد و از طرفی این جملــه، نص در  می بینیــم کــه دارد مضمــون ایــن جمله را تأ
د لنفســه  اعتراف اســت و احتمال نقیض این مصدر را ندارد. در نتیجه این مصدر مؤکِّ

کید می کند.4   است، یعنی دارد معنای خودش را تأ
 5- مفعول مطلقی که مؤکِد لغیره باشــد.5 یعنی بعد از جمله ای قرار گرفته باشــد که 
احتمــال نقیــض این مصدر را داشــته باشــد و نص در ایــن مصدر نباشــد. در حقیقت 
لفــظ جملــه قبل نــص در این مصدر اســت ولــی مخاطــب احتمال نقیــض این مصدر 
را بــرای جملــه در نظــر دارد و ایــن مطلــب که مدلول جمله کذب اســت و یــا معنای آن 

1 محمد/4
2 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص 353

3 همان، ج2 ، ص354
.ک البهجة المرضیة به همراه حاشیه ابوطالب و حکیم ، ج2 ، ص354 4 ر

5 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص354
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ی اســت، بر ذهن او غلبه کرده اســت. در نتیجه آن جمله محتمل اســت بین این  مجاز
مصدر و نقیضش و در این صورت، دیگر نص در معنای این مصدر نیست. وقتی این 
کید  مصدر می آید، احتمال نقیضش را از جمله ماقبل، ســلب می کند و مدلول آن را تأ
د یک جمله ای است که محتمل است بین این  می کند. در این صورت، این مصدر مؤکِّ
کید کننده غیر خودش است؛ چرا که  د لغیره، یعنی تأ مصدر و نقیضش، در نتیجه مؤکِّ

محتمل بین یک چیز و نقیضش، طبیعتاً غیر آن چیز است.1   
: ابنی أنــت أحقّه حقّاً. در اینجا »حقّاً« مضمون جمله  ماننــد: ابنــی أنتَ حقّاً.2  تقدیر

کید می کند. قبل را تأ
علــت حــذف عامــل در دو مــورد اخیــر این اســت که جمله مقــدم مانند نایــب از آن 

عامل است و جانشین آن شده است.3  
6- مفعول مطلقی که برای تشــبیه آمده اســت و بعد از جمله ای واقع شــده است که 

مشتمل بر اسمی هم معنای این مصدر و انجام دهنده این مصدر است.
مانند: لی بُکاءٌ بکاءَ ذاتِ عُضلةٍ. در اینجا مفعول مطلق برای تشبیه و پس از جمله 
آمــده و آن جملــه نیز مشــتمل بــر انجام دهنــده مصدر )یــاء در »لی«( و اســم هم معنای 

مصدر )بکاء( است. 4 

نتیجه
علم نحو به عنوان یکی از شــاخه های ادبیات عرب، نقش بســیار مؤثری در فهم کلام 
، مبحــث مفعول مطلق اســت. مفعول  عــرب دارد. یکــی از مباحــث مطــرح در علم نحو
کیدی، نوعی و عددی تقســیم می شود. در  مطلق از منصوبات اســت و به ســه دســته تأ
شــرایطی مفعول مطلق در کلام ذکر نشــده و نایب آن ذکر می شــود. نایب مفعول مطلق، 
کیدی و نایــب مفعول مطلق نوعی و عددی تقســیم  بــه دودســته نایب مفعول مطلــق تأ
می شــود. گاهی نیز مفعول مطلق در کلام ذکر می شــود ولی عامل آن حذف می شــود که 

.ک شرح الرضی علی الکافیه ، ج1 ، ص328 1 ر
2 البهجه المرضیه ، ج1 ، ص355

3 شرح الرضی علی الکافیه ، ج1 ، ص328
4 البهجة المرضیة ، ج1 ، ص355
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در مواردی این حذف جایز و در مواردی واجب و گاهی نیز ممتنع است. حذف عامل 
مفعول مطلق نوعی و عددی با وجود قرینه مقالیه و یا مقامیه که آن عامل را معرفی کند، 
کیدی، در مواضع معیّنی به طور قیاســی  جایز اســت. اما حذف عامل مفعول مطلق تأ
و در مواضع معیّنی به طور ســماعی، واجب اســت که موارد آن ذکر شــده اســت. در غیر 

این موارد، حذف عامل مفعول مطلق ممتنع است. 
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منابع
قرآن کریم

، 911 ه.  1( البهجــة المرضیة علی الفیة ابن مالک، ســیوطی، عبدالرحمــن بن ابی بکر
ق، ابوطالب؛ حکیم، دار الهجرة، قم، ایران، چاپ 14، 

2( النحــو الوافــی مــع ربطه بالأســالیب الرفیعــة و الحیــاة اللغویة المتجددة. حســن، 
، 1367 ه. ش، چاپ دوم،  عباس، 1398 ه.ق، ناصرخسرو

3( شرح الرضی علی الکافیة. رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن . 686 ه.ق، 
، تهران،  ابــن حاجــب، عثمــان بن عمر - 646 ه. ق، موسســة الصــادق للطباعه و النشــر

ایران، 1384 ه. ش.
4( أوضح المســالک إلی ألفیة ابن مالک. ابن هشــام، عبدالله بن یوســف. 761 ه.ق، 

عبدالحمید، محمد محیی الدین، المکتبة العصریة، بیروت، لبنان.
. صفایی، غلامعلــی، مدیریه العامه للحوزه العلمیه، لجنه اداره، قم،  5( بــداءة النحو

ایران، 1386 ه. ش

تقدیر و تشکر
ــکِینَ بِوِلایَةِ أمیراِلمُؤمِنین و الأئمةِ علیهمُ السّــلام.  ذی جَعلنا مِنَ المُتَمَسِّ

ّ
الحمــدلله ال

ی آقا امام زمــان عجــل الله تعالی فرجه  کرم کــه به مــا توفیق ســرباز خداونــد متعــال را شــا
الشــریف را عنایت فرمود. از تمام اســاتید بزرگوار که بنده را در نوشــتن این مقاله کمک 
کردند متشــکرم و از خداوند متعال برایشــان بهترین ها را مســئلت دارم. در نوشــتن این 
مقاله از نرم افزارهای نور از جمله ادبیات عرب استفاده شده است و به همین دلیل، از 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور تشکر می نمایم.
والحمد لله ربّ العالمین.



68

دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - سال اول شماره دوم

« و تطابق آن با آیات منتخب
ّ

بررسی نحوی احکام و اقسام استثنا بـ »إلا

حسین ذوالفقارعلی *
محمدتقی دادخواه **

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟
** طلبه پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
اســتثناء یکــی از مباحث مهم نحوی اســت که این تحقیق بــه واکاوی ابعاد 
مختلــف آن پرداختــه و در تعریــف آن گفته شــده اســت که مســتثنی اســمی 

است که به وسیله ادوات استثناء از حکم ماقبلش خارج می شود.
 استثناء دارای سه رکن اصلی است که عبارت اند از مستثنی، مستثنی منه و 

ادات استثناء.
 در اســتثناء اگــر وجــود یــا عدم خود مســتثنی منه لحاظ شــود، به تــام و مفرغ 
تقســیم می شــود ولی اگر وجود مســتثنی در مســتثنی منه لحاظ شود، استثناء 
به متصل و منقطع تقسیم می شود اما اگر به جای توجه به مستثنی و مستثنی 
منه، به منفی یا مثبت بودن کلام توجه کنیم در این صورت استثناء به موجب 

و غیر موجب تقسیم می شود.  
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 دارای 
ّ

 می پردازد. استثناء به الا
ّ

همچنین تحقیق حاضر به احکام استثناء به الا
دو حکم خصوصی است که در جای خود مباحثی را به دنبال دارد. در پایان 
باید گفت اهمیت اســتثناء به قدری زیاد اســت که فهم مطالب مرتبط با آن 
در فهم قرآن و روایات کمک شایانی به فقه و دیگر علوم مرتبط با آن می کند. 
 - استثناء تام و مفرغ. 

ّ
کلیدواژه: مستثنی - مستثنی منه - ادات استثناء - الا

مقدمه
 عقــلا در محــاورات و ارتباطاتشــان بــا یکدیگــر از اســلوب هایی جهــت گفتگــو بــا 
یکدیگر استفاده کرده اند که یکی از اسلوب های رایج بین آنها جهت افاده مراد و منظور 
واقعی شان استفاده از اسلوب استثنا بوده که با ادات مختلفی صورت گرفته امّا غالباً از 
 جهت اســتثناء کردن بکار گرفته شــده قرآن نیز از این شیوة عقلًا مستثنی نبوده بلکه 

ّ
إلا

جهت واضح شدن دایره افراد حکم از استثنا کردن استفاده کرده است. 
یادی  ی داشــته که به همین دلیل مقالات و کتب بسیار ز ی اهمیّت بســیار از این رو
کثر آن مقالات به بیانی  آن رامورد توجه قرار داده اند و مطالبی ارزنده را ذکر کرده اند لکن ا
ی از  کتفــا کرده انــد کــه کافی نبوده و یا با زبان عربی نوشــته شــده اند که بســیار اجمالــی ا

ی مطالب به مشکل برخورده اند. فارسی زبانان در جمع آور
ی  ینــت بخشــیده شــده و در جمع آور ازاین جهــت ایــن مقالــه بــا زبــان فارســی گویا ز
یده شــده اســت تا جامع و کامل بوده باشــد و مطالب آن از چند  مطالب آن اهتمام ورز
ی شده است که دانش پژوهان با مطالعة این مقاله، فهم  کتاب مختلف نحوی جمع آور
عمیقی از استثناهای قرآن و دیگر متون عربی پیدا کرده که ازاین جهت این مقاله حائز 

اهمیت بوده است.
استثناء یکی از مطالب بسیار مهم در علم نحو است و نحویون پیرامون آن مطالب 
مختلفی را بیان نموده اند از جمله تعریف استثناء که برای فهم آن باید تعریف نحویون 

مورد ملاحظه قرار داده شود.
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تعریف استثناء
یــف اســتثناء گفته انــد: اســتثناء یعنــی خارج کــردن اســمی از حکم  نحویــون در تعر
ماقبلش به وســیله ادوات اســتثناء که به اســمی که از حکم ماقبل الا خارج شــده اســت 
مســتثنی و بــه اســم ماقبل الا مســتثنی منه می گوینــد. به عنوان مثال در آیــه »فلمّا كتب 
وا خارج 

ّ
ا قليلا مّنهم« 1 قلیلا مستثنی است که از حکم ماقبل یعنی تول

ّ
وا إل

ّ
عليهم القتال تول

شده است و مستثنی منه در آیه بالا ضمیر جمع یعنی واو است.

اقسام استثناء 
نحویــون بــرای اســتثنا اقســامی ذکــر کرده انــد کــه از جملــه آنها می تــوان به اســتثنای 
متصل و اســتثنای منقطع اشــاره کرد؛ اســتثنای متصل به استثنایی اطلاق می شود که 
اولًا مســتثنی، جزءِ مســتثنی منه اســت، ثانیاً از حکم مربوط به مســتثنی منه خارج شده 
 آمده اســت از جهت معنا یک جملۀ کامل 

ّ
اســت.2 در اســتثنای متصّل، آنچه قبل از إلا

اســت. به همین خاطر به آن تامّ گفته می شــود؛ خواه مثبت باشد که به آن موجب گفته 
می شود یا منفی باشد که به آن غیر موجب گفته می شود.3  

یــف اســتثنای منقطــع نیز گفته اند »اســتثنایی اســت که   همچنیــن نحویــون در تعر
مستثنی جزئی از مستثنی منه نباشد« ولی لازم به ذکر است که بین مستثنی و مستثنی 
منه باید ارتباطی وجود داشــته باشــد تا وقتی مســتثنی منه ذکر شــد مخاطب عادتاً فکر 
گر این عادت وجود نداشــته باشــد،  که ا می کند که مســتثنی هم در حکم آن اســت چرا
اســتثنا بی فایده اســت.   در کتاب نحو وافی درباره این قســم از اســتثنا آمده اســت که 
مــراد از انقطــاع این نیســت که هیچ ارتباطی بین مســتثنا و مســتثنا منه نباشــد و اینکه 
هیچ ارتباط معنایی وجود نداشته باشد. بلکه مراد از انقطاع، انقطاع بعضیه است پس 
در این حالت مســتثنا جزء حقیقی یا فردی از افراد مســتثنا منه نمی باشــد بلکه در این 
حالــت باید یک اتصال معنوی وجود داشــته باشــد که بیــن آن دو ارتباط معنایی ایجاد 

1 بقره 246
ی محمود رضا، 1388ه ش، جلد2، صفحه 111 ، عصار 2 مفاهیم علم نحو

، صفایی غلامعلی، 1386ه ش، صفحه19 3 بدایه النحو
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کند. 1 
در کتب ادبیاتی برای اســتثنا تقســیمات دیگری نیز ذکر شــده است که از میان آنها 
می توان به تقســیم اســتثنا به اعتبار ذکر و عدم ذکر مســتثنی منه در جمله اشــاره نمود. 
، اســتثنا به تام و مفرغ تقســیم شــده است. اســتثنای تام، استثنایی است  به این اعتبار
که مســتثنی منه در آن ذکر شــده باشــد، برخلاف اســتثنای مفرغ که در آن مســتثنی منه 
ی  حذف شــده اســت و اســتعمالش غالباً در جمله غیرموجب اســت.2  علت نام گذار
 طلب می کند، 

ّ
 خالی است ازآنچه که مابعد إلا

ّ
قسم اخیر به مفرّغ این است که ماقبل إلا

 را در کلامی 
ّ

گر ما إلا  است.3  بدین ترتیب ا
ّ

یعنی عامل ماقبل نیازمند معمول مابعد از إلا
 فاعل، مفعــول یا ... برای ماقبل 

ّ
 باشــد، یعنی مابعد از إلا

ّ
حــذف کنیــم و جمله، بدون إلا

بود، آنگاه می توان گفت استثنا مفرغ است.
 اســتثنا همچنیــن بــه اعتبــار کیفیــت جملــه اســتثناییه تقســیم می شــود به موجــب 
)هنگامی کــه جمله اســتثناییه مثبت باشــد( و غیــر موجب )هنگامی اســت که جمله 
استثناییه منفی باشد.(4  )مراد از غیر موجب، نفی یا شبه نفی است و مراد از شبه نفی، 

نهی یا استفهام است(5

عامل در مستثنی
 همان طــور کــه قبــلًا گذشــت مســتثنی جــزو مــوارد منصــوب و غیــر منصوب اســت 

بنابراین مستثنی می تواند منصوب باشد و می تواند مرفوع و مجرور باشد.

 مستثنی منصوب
 مســتثنی در شــش مــورد منصوب اســت کــه از جمله مــوارد آن می توان بــه کلام تام و 
موجــب اشــاره کرد مثــل این آیه شــریفه که خداونــد متعــال می فرماید: »فســجد الملائكۀ 

ی محمود رضا، 1388ه ش، جلد2، صفحه111 ، عصار 1 مفاهیم علم نحو
2 النحوالوافی مع ربطه بالاسالیب ،حسن عباس،1398ه ش، جلد2، صفحه 250

ی محمود رضا، 1388ه ش، جلد2، صفحه111 ، عصار 3 مفاهیم علم نحو
، صفایی غلامعلی، 1386ه ش، صفحه 199 4 بدایه النحو

یخ، جلد1، صفحه 597 . در کتاب نحوالوافی مع  5 شرح ابن عقیل، ابن عقیل عبدالله ابن عبدالرحمن، بدون تار
ربطه باالاسالیب امده است که مراد از استفهام ، استفهامی است که متضمّن معنای نفی است
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ئکه  ا ابلیــسَ« کــه مســتثنی در ایــن آیــه ابلیــس اســت و مســتثنی منــه ملا
ّ
هــم اجمعــون ال

ّ
کل

اســت و اعراب نصب در این قســم واجب است و تفاوتی بین استثناء متصل و منقطع 
گر کلام تام و غیر موجب باشد و استثناء متصل باشد،  ازاین حیث نیست؛1  همچنین ا

ا امرأتک« 2   
ّ
مستثنی منصوب است مثل آیه 4 سوره هود: »لا يلتفت منكم احد ال

لازم بــه ذکــر اســت مســتثنی در ایــن قســم عــلاوه بر نصــب می توانــد به عنــوان بدل از 
مســتثنی منه بیاید که در این صورت اعراب مســتثنی بســتگی به اعراب مســتثنی منه 

دارد، در این آیه شریفه امرأتک می تواند بدل از احدٌ باشد.
گر کلام تام و غیر موجب باشــد و اســتثناء منقطع باشد مستثنی در این صورت  امّا ا
اعــراب منصــوب می شــود و نصــب آن واجــب اســت، مثــل کلام خداونــد در آیــه 157 
ا اتباعَ الظــن« در این آیه شــریفه تبعیت از 

ّ
ســوره نســاء کــه می فرماید: »ما لهــم به من علــم ال

ظــن مســتثنی منقطع اســت؛ زیرا ظــن زیرمجموعه علم نیســت و از افراد آن به حســاب 
نمی آید.3    

درصورتی کــه کلام غیــر تام و غیر موجب باشــد و عامل نیاز به معمول داشــته باشــد؛ 
ید« که در   ز

ّ
اصطلاحــاً بــه این نوع از اســتثناء، اســتثناء مفرغ می گوینــد، مثل »ما جــاء الا

ید مســتثنی اســت و بنا بر فاعلیت مرفوع می شود چرا که جاء که عامل آن است  اینجا ز
نیاز به فاعل دارد.4     

گــر مرفوع   اعــراب مســتثنی در اســتثناء مفــرغ به حســب عوامل اســت، یعنــی عامل ا
گر  گر منصوب بخواهد مستثنی منصوب می شود و ا بخواهد مستثنی مرفوع می شود و ا
یدٌ کــه عامل طالب مرفوع   ز

ّ
مجــرور بخواهد مســتثنی مجرور می شــود. همانند ما جاء الا

یداً عامل نیازمند مفعول اســت که   ز
ّ

بنا بر فاعلیّت اســت؛ همچنین در مثال ما رأیت الا
ید مجرور شده. یدٍ که ز  بز

ّ
مستثنی منصوب شده؛ یا در مثال ما مررت الا

گر ادات اســتثناء، لیس و لایکون باشــد و مســتثنی بعدازاین دو واقع شــود، در این  ا
صــورت نیــز مســتثنی بنا بر خبر لیــس و لایکون منصوب می شــود و ایــن نصب واجب 

1 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص558
2 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص559
3 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص560
4 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص562
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یدا«1     است مثل »قام القوم لا یکون ز
گــر ادات اســتثناء خــلا و عــدا باشــد کــه در ایــن صــورت مســتثنی بنا بر  همچنیــن ا
مفعول به بودن برای این افعال منصوب می شــود امّا نصب آن واجب نیســت زیرا خلا و 
یه بر آنان داخل شود نصب مستثنی  گر »ما« مصدر عدا می توانند حرف جر باشند ولی ا
واجب اســت چرا که در این صورت ماخلا و ماعدا نمی توانند حرف جر باشــند چون ما 

یه فقط بر سر فعل داخل می شود و فعل هم عمل جر انجام نمی دهد.2 مصدر

مستثنی مرفوع
گونی   آن را طلــب می کند حالت هــای گونا

ّ
گذشــت کــه اعرابــی را کــه عامل ماقبــل إلا

می تواند داشــته باشــد از جمله اینکه گاهی اوقات مســتثنا بنا بر فاعلیت؛ مرفوع است، 
ا الُله والرّاســخُونَ فی العلم«3  که معنای آن عبارت اســت از )تأویل 

ّ
هُ ال

َ
مانند »ومَا يعلمُ تأويل

درســت و حقیقــی آنها را جز خدا و ثابت قدمان دردانــش نمی دانند.( گاهی مرفوع بنا بر 
ا القومُ الفاسقُون«4   که به معنای )پس آیا جز مردم 

ّ
کُ ال

َ
نائب فاعل بودن، مانند »فَهل يُهل

ک می شــوند؟( اســت. همچنین گاهی مرفوع بنا بر مبتدا بودن، مانند »وَ أن  نافرمان هلا
ا ما سَعَی«5 و ترجمه آن جمله )و اینکه برای انسان جز آنچه که تلاش کرده 

ّ
لیسَ للإنسان ال

ا 
ّ
هیچ نصیب و بهره ای نیست( است. گاهی مرفوع بنا بر خبر بودن،6 مانند »وَ ما محمّد إل

رسول«7 و تأویل آن )و محمد جز فرستاده ای از سوی خدا نیست( است.
از دیگر حالت های متصوّر برای مستثنا، این است که استثنا تام متصل غیر موجب 
ا قليلٌ منهن«8   

ّ
باشد که مستثنا در این حالت بدل از مستثنا منه است مثل آیه »ما فعلوهُ إل

کــه علــت رفــع در این آیه تبعیت بدل از مبدل منه مرفوع اســت البته باید توجه داشــت 

1 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص571
2 همان.

3 آل عمران آیۀ 7
4 احقاف آیۀ 35

5 نجم آیۀ 39
6 ممکن است ناسخی برسر آنها آمده یا نیامده باشد.

7 آل عمران آیۀ 144
8 نساء آیۀ 66
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کــه در این گونــه موارد عــلاوه بر بدلیت نقش نصب جایز اســت که طبــق نظر ابن مالک 
نصــب مســتثنی بهتر اســت ولی مشــهور قبــول ندارنــد و نقش بدلیــت را به عنــوان وجه 
راجح پسندیده اند و معنای این آیه این است که )جز اندکی از آنان انجام نمی دادند.(

مستثنی مجرور
مستثنی در سه مورد مجرور است مانند وقتی که ادات استثناء غیر و سوی باشد که 
یدٍ«  در این حالت مستثنی بنا بر مضاف الیه بودن مجرور می شود مثل »جاء القوم غیر ز

یدٍ«.1   و »جاء القوم سوی ز
همچنیــن از مــوارد مجرور بودن مســتثنی جایی اســت که مســتثنی به عنــوان بدل از 
ید در  یدٍ« کــه ز  ز

ّ
مســتثنی منــه باشــد و مســتثنی منــه مجرور باشــد مثل »مــا مررت بــه الا

ایــن مثــال بدل از ضمیر »هاء« اســت و ضمیر »هاء« مجرور به حرف جر شــده اســت و 
ید مجرور شده است.2   به خاطر همین ز

گر عامل نیاز به مجرور داشــته باشــد مستثنی مجرور می شود مثل  در اســتثناء مفرغ ا
ید مجرور  یدٍ« که در این مثال عامل )مررت( نیاز به جار و مجرور دارد و ز  بز

ّ
»ما مررت الا

گشته است.3   

عامل نصب مستثنی
دربــاره عامل نصب مســتثنی بین نحویون اختلاف شــده اســت، بنا بر نظر ســیوطی 
 و ســایر 

ّ
و شــیخ بهایی و بنت حاجب )مؤلف کتاب هدایه( عامل نصب مســتثنی، الا

ادوات استثناء است4   ولی بنا بر نظر بابتی )نویسنده کتاب المعجم المفصل فی نحو 
العربی( مستثنی منصوب، مفعول به برای فعل مقدّر است.

1 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص568
2 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص559
3 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص562
4 جلال الدین سیوطی ، البهجۀ المرضیۀ ، ج1 ، ص558
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ّ

احکام اختصاصی استثناء به الا
 در 

ّ
: حکم تکرار الا  دارای دو حکم اختصاصی اســت که عبارت انــد از

ّ
اســتثناء بــه الا

 در معنا؛
ّ

لفظ و حکم تکرار الا

 از جهت لفظ
ّ

احکام تکرار الا
کید اســت یا برای غیر آن؛ حال   یا برای تأ

ّ
 تکرار می شــود و تکرار الا

ّ
در برخــی مــوارد الا

کید باشــد هیچ عملی در مابعدش انجام نمی دهد و مانند این اســت که   برای تأ
ّ

گر الا ا
 واقع شــده اســت، عطف بیان، 

ّ
 اصلًا در کلام وجود ندارد و نقش اســمی که بعد از الا

ّ
الا

عطف نسق و یا بدل است.1
ی دوم هم معنای 

ّ
کیــدی در دو مــورد می آیــد اول در موضعــی کــه اســم مابعــد الا  تأ

ّ
الا

 العلی« در این مثــال »الفتی« 
ّ

 الفتــی الا
ّ

ی اوّل باشــد مثــل »لا تمــرر بهــم الا
ّ

اســم مابعــد الا
و »العلــی« متــرادف هم هســتند و هــر دو به معنــای جوانمرد هســتند و دوم در موضعی 
 رســیمه و 

ّ
 عمله الا

ّ
 بعــد از حرف عطف باشــد، مثــل »مالک من شــیخک الا

ّ
کــه تکــرار الا

 رمله« بعد از حرف عطف آمده اســت و نقش کلمه »رمل« 
ّ

 رملــه« کــه در ایــن مثال »الا
ّ

الا
عطف نسق است.

کیــد نباشــد،2  یــا در اســتثناء مفرغ اســت که در این صــورت یکی   بــرای تأ
ّ

گــر الا امّــا ا
از مســتثنی ها به دلخــواه معمــول بــرای عامــل ماقبــل قــرار می گیــرد و بقیــه مســتثنی ها 
 بکرا« که در این مثال خالد به دلخواه 

ّ
 خالدٌ الا

ّ
یدا الا  ز

ّ
منصوب می شــوند مثل »ما قام الا

معمــول بــرای عامــل ماقبل قــرار گرفته اســت و عامل ماقبل نیاز به فاعل داشــته اســت، 
بنابراین »خالد« مرفوع شده است و یا در استثناء تام است که دو حالت دارد یا تمامی 
مستثنی ها بر مستثنی منه مقدم می شوند که در این حالت، همه مستثنی ها منصوب 
 بکرا القوم و یا مســتثنی ها بعد از مســتثنی منه 

ّ
 خالــدا الا

ّ
یدا الا  ز

ّ
می شــوند. مثــل: قــام الا

 ذکر نشده 
ّ

ذکر می شوند که در این صورت یکی از مستثنی ها حکم حالتی را دارد که الا
 علیّا« که در این مثال 

ّ
 امرؤ الا

ّ
است و باقی مستثنی ها منصوب می شوند مثل »لم یفوا الا

 اول تــام و غیــر موجب اســت و اســتثناء متصل اســت و کلمــه › امرؤ ‹ 
ّ

جملــه ماقبــل الا

1 همان، ص563
2 همان.
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می تواند بدل از ضمیر واو باشد و می تواند منصوب شود.

 از جهت معنا 
ّ

احکام تکرار الا
حکم مســتثنای مکرر از جهت لفظی بیان شــد حال نوبت به بیان حکم مســتثنای 
مکرر از جهت معنا می رسد، باید گفت مستثنی مکرر از جهت معنا به دو گونه متصور 
اســت یــا اســتثناء برخــی از مســتثنی ها از برخــی دیگــر ممکن نیســت، یعنــی نمی توان 
مستثنی ها را از یکدیگر استثناء کرد که در این صورت همه مستثنی ها از مستثنی منه 
 خالدا« در ایــن مثال امکان ندارد 

ّ
 بکرا الا

ّ
یــدا الا  ز

ّ
اســتثناء می شــوند. مثــل »جاء القوم الا

ید و بکر و خالد هرکدام نفس مســتقلی  که ز ید اســتثناء کنیم چرا کــه بکــر و خالد را از ز
ی از یکدیگــر را ندارند و یا اســتثناء برخی از مســتثنی ها از  هســتند و قابلیــت جداســاز
برخــی دیگــر ممکن اســت که در این صورت مســتثنی ها از یکدیگر اســتثناء می شــوند 
 اثنین« که برای اســتثناء کردن 

ّ
 خمســۀ الا

ّ
عشــرۀ الا

ّ
 عشــرین الا

ّ
مثــل »لــه عندی اربعون الا

مســتثنی ها از یکدیگر دو روش متصور اســت: روش اول اینکه هرکدام از مســتثنی ها از 
ماقبل خودش اســتثناء شــود: 27=2+5-10+20-40 و روش دوم اینکه مستثنی های فرد 
)مســتثنی اول، ســوم، پنجم( جمع شــوند و سپس از مستثنی منه کم شوند و حاصل آن 

به جمع مستثنی های زوج اضافه شود: 27=)10+2( + )20+5( - 1.40

1 همان، ص566
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